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  مقدمه

موقعيت جغرافيايي ايران بگونه اي است كه همواره مورد سكونت انسانها از هـزاران  

سال پيش از تاريخ قرار گرفته است. نجد ايران مثلثي است بـين دو فرورفتگـي خلـيج    

فارس در جنوب و درياي خزر در شمال. كوههاي مغرب يا سلسله زاگـراس از شـمال   

است و سلسله جبال البرز در قسمت شـمالي مثلـث   غربي به جنوب شرقي امتداد يافته 

  مذكور قرار گرفته است.

به شهادت تاريخ و گواهي باستانشناساني كه از سالها قبل از اين، در مناطق مختلـف  

و بر روي آثار بجاي مانده از ايران باستان كند و كاو مي كردند نجدايران از جمله اوليه 

ر قسمت داخلي نجد ايران از جمله مناطقي كـه  نواحي سكونت بشر اوليه بوده است. د

قـديم اسـت ايـن     1مورد سكونت قرار گرفته است دشت پهناور خوزستان يا سوزياناي

دشت كه در قسمت جنوب غربي قرار گرفته است همـان امتـداد دشـت بـين النهـرين      

  است.

تحقيقات باستانشناسي نشان داده است كه انسان عهد حجر كـه تـازه از كـوه فـرود     

آمده و در دشت سكونت گزيده بود بر روي مسير كماني شكل اطراف كوير نمك واقع 

در مركز ايران ساكن شد. (هزاره پنجم ق.م) از جمله قرارگاههاي انساني بـر روي ايـن   

  مسير سيلك كاشان، قم، ساوه، ري و دامغان است.
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لوب از صـنايع  بشر اوليه تا زماني كه يكجا نشيني را آغاز نكرد نتوانست به طور مط

مختلف از جمله سـفالگري، كشـاورزي، دامـداري و غيـره بهـره لازم را ببـرد. اگرچـه        

باستانشناسان، قديمي ترين ظروف گلي حرارت ديـده را بـه هشـت هـزار ق.م نسـبت      

دهند و نمونه آن در غار كمربند در نزديكي بهشهر بدست آمده ليكن سـفالهاي ايـن    مي

خشن، قهوه اي رنـگ و بـدون نقـش اسـت و در آن      دوره ضخيم، كم پخت، شكننده،

بكار رفته است و ايـن نشـاندهنده آن اسـت كـه      1مقدار زيادي علف به عنوان شاموت

سفال در اين سالها در مرحله ابتدايي پيشرفت خود بوده است و احتمـالاً مـدت زمـان    

وان ظرف زيادي از استفاده پوسته كاسه اي گياهان و قطعات سنگي با سطح مقعر به عن

  نگذشته بوده است.

در مرحله بعد با گذشت زمـان و تشـكيل دهكـده هـا و پيشـرفت صـنايع مختلـف        

بخصوص سفالگري، ظروف سفالي ظريفتر، با ضخامت كمتر و با درجه حرارت بـالاتر  

پخته شدند و كم كم نقوش مختلف با تكامل تدريجي خود بر روي ظروف بكار گرفته 

ا با بررسي لايه هـاي مختلـف تپـه هـاي سـيلك كاشـان،       شد كه اين تكامل تدريجي ر

  شوش و ساير نقاط مي توان مشاهده كرد.

همزمان با شكل گيري نقوش تزئيني بر روي سفال، با هنـر نقـش برجسـته در ايـن     

ها روبرو هستيم. هنر نقش برجسته از هنرهايي است كه ايرانيان باستان از هـزاران   دوره

جه داشتند ليكن اين هنر در اندازه هاي بزرگ آن بيشتر بـر  سال پيش از تاريخ به آن تو
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روي سنگ و با حجاري اجرا مي شد و فقط اندازه هاي كوچك آن بود كـه بـه كمـك    

فلز و گاهي گل انجام مي شد. نقوش اين نقش برجسته ها در بيشتر مواقع واقعي و در 

  مواردي در دوره هايي خاص نقوش تجريدي بكار مي رفت.

قش برجسته ها بيشتر حالت تزئيني يافته اند و در اندازه هاي مختلف بيشتر امروزه ن

با گل براي تزئينات داخلي و خارجي بكار مي روند. آنچه باعث كاهش ارزش اين آثار 

به عنوان هنر مي شود طرحهايي است كه هنرمندان اجرا مي نمايند. بيشتر طرحهايي كه 

ر هنرهاي ديگر نيز اجرا مـي شـود چيـزي جـز     امروزه نه فقط در نقش برجسته بلكه د

تقليد زود هنگام از هنر غرب نيست كه هيچ گونه سنخيتي با فرهنـگ و تمـدن ايرانـي    

ندارد. تمدني كه در آن با وجود همه پستيها و بلنديها، هنر روال طبيعي تكامل خـود را  

  طي كرد و در اين راه هيچگاه از چهارچوب روح ايراني خارج نشد.

احي پروژه عملي ارائه شده سعي شده است نيم نگاهي به هنر اصـيل ايرانـي،   در طر

  سفالگري و هنر اصيل ايراني، نقوش روي سفال، صورت گيرد.

در طراحي اين نقوش، از نقاشي هـاي اجـرا شـده بـر روي سـفال پـيش از تـاريخ        

  بخصوص در سه منطقه سيلك كاشان، شوش و تل باكون الهام گرفته شده است.

ين رساله نيز هر چند سعي شد تا نقوش بيشتر از حيـث معنـي و مفهـوم مـورد     در ا

  بررسي قرار گيرند ولي بدليل كمبود منابع اين منظور به طور كامل برآورده نشد.
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  فصل اول

  اهميت هنرهاي ايران (تزئينات و آرايه ها) -1

شگي بشـر  هنر از جمله اموري است كه در هزاره هاي پيش از تاريخ هم همراه همي

بوده است و همگام با پيشرفت فرهنگ و تمدن بشر به رشد و توسعه خـود ادامـه داده   

است و امروزه كه بسياري از علائم و نشانه هاي فرهنگ و تمـدن هـاي قـديم از بـين     

رفته است آثار هنري كه از آن زمان باقي مانده است تا حدود زيادي به دانسته هاي مـا  

رهنگ انسانهاي پيش از تاريخ مي افزايد البته در اين ميان ايـران  در مورد اين تمدنها و ف

از جمله مناطق محدودي است كه مورد سكونت بشر اوليه قرار گرفتـه و هنـر در ايـن    

سرزمين مورد توجه خاص بوده و با ويژگيهاي مخصوص ايـن سـرزمين تكامـل يافتـه     

  است.

در «ر ايران چنين مي نويسـد:  دكتر آرتور اپهام پوپ در مورد اهميت و ويژگيهاي هن

سراسر تاريخ دراز و پر حادثه ايران كه پر از انقلابهـا و پيروزيهـا و شكسـتها و كـام و     

ناكاميهاست و هميشه در پـي هرافـول و نزولـي صـعود و ترقـي پرثمـري داشـته هنـر         

  بزرگترين مايه و صفت خاص آن و هديه دائم ملت ايران بتاريخ جهان بوده است.

در درجه اول به زندگي پيوند نزديـك دارد و تـار و پـود آن از تجربيـات      هنر ايران

بشري بافته شده است. آنچـه را كـه خـوار مايـه و بـازاري اسـت مـي آرايـد و زيـور          

بخشد. در همه دوران ايران باسـتان هنـر ايـران نيروهـاي آسـماني را مـي جويـد و         مي
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بد، از او ياري بخواهد، قهـر و خشـم   كوشد با وسايلي كه دارد با اين نيرو ارتباط بيا مي

او را فرو بنشاند و او را مدح و ستايش كند. از قديمترين زمان اگرچه هنر امري عـادي  

و معمول بود ايرانيان براي زيبايي مقامي بلند قائل بودند. در طي قرنهـا هميشـه ذوق و   

ر دلبسته و كريم فهمي عام و استادانه مايه ترقي هنر بود. حمايت شاهان كه نسبت به هن

  بودند پيوسته وجود داشت و زيبايي هميشه و در هر امري به مقام عالي مي رسيد.

هنر با زندگي پيوسته بود و انواع هنرها نيز با يكديگر پيوند داشتند شـيوه تجزيـه و   

تقسيمي كه امروز معمول است شايد در نظر هنرمند ايراني عجيب مي نمود. هر هنـري  

ق مي شد. اغلب موضوع نقاشي و شاعري يكي بود و شـاعر و نقـاش   از هنر ديگر مشت

هر يك نكاتي از الهامات ذهن خود را بديگري القا مي كردنـد. هـر دو در اجـراي امـر     

واحدي مي كوشيدند و اينقدر كم در بند شهرت و نام خـود بودنـد كـه ايثـار نفـس و      

  .1»فروتني ايشان براي ما موجب تعجب است

ر راه ايجاد اثر هنـري خـود پيوسـته بـه هـدف و آرمـاني و الهـامي        هنرمند ايراني د

انديشيد و با اين انديشه احساسات دروني خود را به دنياي مادي منتقل مي كـرد و بـه   

خاطر وجود همين تفكر و جنبه فراطبيعي هنر هيچگاه در پي بجا گذاشتن نام و نشاني 

  از خود بر نيامد.

ت. از همان آغاز هنرمندان خواسته اند نقشهايي را كـه  هنر ايراني بر تزئين مبتني اس«

كنايه و نشانه اي از اشكال و امور خارجي است بنگارند و اين شيوه در نظـر بعضـي از   
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فيلسوفان عمل اصلي و خاص ذهن بشري است. در اين شيوه امور خارجي با نقشهايي 

شها نه همان اشـياء را بـه   تصوير مي شود كه آنها را تعبير و تنظيم مي كند. اين گونه نق

صورت انتزاعي نشان مي دهد بلكه جنبه عاطفي آنها را نيز جلوه گر مي سازد و چـون  

اين نقوش بر عادات و عقايد ديني مبتني باشد و رابطه ميان هر علامت با آداب مذهبي 

  ادراك شود ممكن است عميق ترين تاثير را بوجود بياورد.  

تاني ايراني بسبب آنست كه كمال آن در تزئين مطلـق  ابهت و جنبه روحاني هنر باس

است. تزئين كه منبع اصلي و هدف هنر ايراني است تنها مايه لـذت  چشـم يـا تفـريح     

  ذهن نيست بلكه مفهومي بسيار عميق تر دارد.

نخستين ادراك مبهم ولي اساسي كه بشر از جهان داشت با نقوش و اشـكال تزئينـي   

همين نقـوش انسـان بـا سرنوشـت دشـوار و پرخطـر        صورت خارجي يافت و بوسيله

خويش ارتباط بيشتري پيدا كرد. هر نقش و شكلي وسيله اي براي پرسـتش و مايـه اي   

براي راز و نياز و آرامش و نيروي باطني گرديد. بسبب مجموع اين امـور هنـر تزئينـي    

و چـون  ايران كه از تجربيات ضروري ناشي شده بود به بالاترين درجـه كمـال رسـيد    

پيوسته بتاثير اين عوامل ظريفتر شده و توسـعه فـراوان يافتـه اسـت اكنـون مـي توانـد        

  1»مستقيماً با دل آدمي سخن بگويد.
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چنانچه امروزه با مشاهده نقوش تزئيني بر روي اشياء بجا مانده از آن دوران دريافته 

ي به زندگي مي شود كه نقوش طراحي شده توسط هنرمند آن زمان اگرچه داراي اشارات

  و عالم واقعي است ليكن بيشترين توجه آن به سمت عالم غير واقعي و روحاني است.  

اين نقشهاي رمزي براي آنكه در ذهن انسان تاثير كند و روح را بـه هيجـان بيـاورد    «

لازم بود كه با وجوه اصلي ادراك بشري متناسب گردد. نقاشان مي بايست زباني بـراي  

، نه تنها به منظور آنكه نقشـهاي شـناختني حـاكي از اشـياء و     بيان عواطف كشف كنند

وابسته به زندگي بوجود آورند، بلكه به آن قصد كه انديشه خود را با نقوشي بيان كننـد  

كه هر يك بخودي خود داراي تاثير خاصي باشد. البته اين روش با علم و اراده هنرمند 

گران ظروف سفالي بودنـد علائـم و   پيش نمي رفت اما هنرمندان كهن كه نخستين نگار

اشكال خاصي ابداع كردند كـه در نهايـت وضـوح و شـدت تـاثير بـود و ايـن نقـوش         

قراردادي براي ذهن خيال پرور ايرانيان راه توسعه و ترقي را گشـود. نقاشـان ايـن اه را    

ن در طي هزاران سال پيمودند. نقاشان ايران در عين آنكه به رسوم كهن پايبند بودند و آ

را با متانت و وفاداري حفظ مـي كردنـد در تكميـل آن رسـوم و ابـداع دقـايق جديـد        

كوشيدند. اگر اين هنر بر اثر حوادثي كه نيروي ملي ايران را ناتوان مي كـرد گـاهي رو   

به ضعف نهاد قالبهاي آن روح كهن را حفظ كرد و زمينه را براي تجدد و تجديد رونق 

  1»آماده نگهداشت.
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بود كه با وجود فواصل زيـاد از نظـر مكـاني و زمـاني بـين تمـدنهاي        اين به نحوي

مختلف كه گاهي به صدها كيلومتر و هزاران سال مي رسيد و نيز دگرگونيهاي اساسـي  

در تمدنها، روح حاكم بر هنر ايراني هيچگاه به طور كامل از بين نرفت و با نابود شـدن  

سرزمين با همان روح حـاكم بـه تكامـل     اي ديگر از اين يك تمدن هنر ايراني در منطقه

  خود ادامه داد.

اين امر كه در ايران نقاشي تابع شعر و انديشـه هـاي دينـي و فلسـفي اسـت نبايـد       «

اتفاقي تلقي شود، ايرانيان چنانكه ادبيات هزار ساله ايشان نشـان مـي دهـد شـاعرترين     

ت در زبانهـاي اروپـائي   ملتها هستند. براي اين نوع نقاشي كه معمول هنرمندان ايران اس

اصطلاحي كه كاملاً متناسب با آن باشد وجود ندارد، كلمـات تـزئين و آرايـش هـر دو     

مفهوم پست تري دارند و حاكي از اموري است كه فرع و تابع حقيقـت و اعتبـار ملـي    

  است.  

شايد بسيار اشتباه نكرده باشيم اگر هنر ايران را هنر نقش مطلق بخوانيم يعني هنـري  

ايد ما نند موسيقي و معماري تلقي شود. راستي هم غالباً مهمترين نمونه هاي هنـر  كه ب

تزئيني به موسيقي مرئي تبديل شده است، زيرا كه اين هنر از زيبايي و كمـال اجـزاء، و   

حسن تركيب آنها به صورتي با معني و موثر و در هياتي كه داراي قـدرت تـاثير باشـد    

با صفات اصلي كه معرف جنبـه خـارجي يـا جانـدار      حاصل مي شود و هرگز اشياء را

  آنهاست نمايش نمي دهد.
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چنين هنري در دست استادان فن داراي چنـان قـدرت و نفـوذي اسـت كـه هرگـز       

نمايش طبيعي اشياء به پاي آن نمي رسد. گويي تا عمق وجود ما تاثير مي كنـد. گـاهي   

از تماشـاي آنهـا آرامشـي    چنان لذتي مي يابيم كه از خود بي خود مي شويم و گـاهي  

  لطيف در روح ما پديد مي آيد.

براي آنكه نقاشي در خور احترام باشد لازم است كـه هـدف آن از تقليـد و نمـايش     

طبيعت فراتر رود. نخستين شرط ضـروري زيبـايي، كمـال نقـش اسـت و كوشـش در       

مغـرب  حصول اين كمال مهمترين وظيفه هنرمند بشمار مي رود و اين نكته كه تازه در 

زمين مورد قبول قرار گرفته است در آسيا هميشه امري مسلم و عادي شمرده مي شـد.  

اما ادراك زيبايي نقش مطلق بوسيله استدلال ممكن نيست و قابليت اين ادراك را نه به 

  آرزو و نه به دعوي مي توان كسب كرد.

طبيعـت، و  تجربه اي دقيق و احساسي صادقانه و قابليت ادراك كمال، و همدلي بـا  

تخيلي پرورده و منظم چنانكه بوسيله موسيقي و رياضـي كسـب مـي شـود، و نيـروي      

حفظ آداب و سنت هاي كهن و عادت به آنكه بتوان از صورت به معني و مبدا پي برد، 

و استادي و مهارتي از روي علم و آگاهي تا هنرمند بتواند آن معاني را كه دريافته است 

به آن بدهد، اين صفات لازم است تا هنر طراحي يا نقـش   بپروراند و صورت و شكلي

مطلق به حد كمال خود برسد. هنر ايران در همه دوران خود و در طي قرنهاي متمـادي  

  1»اين صفات را داشته است.

 

 هA�ن  ١



 ١٠

البته بايد اين را هـم گفـت كـه همـانطور كـه هنرمنـد پـيش از تـاريخ بايـد داراي          

قوش را بپروراند و طراحي كند امـروزه نيـز بـا    خصوصيات ويژه مي بود تا بتواند اين ن

مشاهده ساده و عدم تعمق، اين نقوش به صورتي اگرچه زيبا، بي مفهوم ديده مي شـود  

  و بدون تامل و تفكر و تحقيق نمي توان به مفاهيم عميق اين نقوش پي برد.

ي در ايران هنر به آهستگي تكامل يافت و اصول و مباني خود را كه به محـك زمـان  «

آزموده شده بود تكميل كرد و در عصرهاي متمادي همچنان سلطه داشت. يكي از ايـن  

مباني صراحت و روشني بـود. ذهـن ايرانـي بنهايـت  منطقـي و اسـتدلالي بـود حتـي         

خيالپردازيهاي او چه در افسـانه هـا و داسـتانهاي پريـان و چـه در توصـيف ديوهـاي        

  ت.  نابودني اغلب رنگ زندگي و امكان قبولي داش

اما اين اصرار در صراحت و جستجوي كمال در حسن نظم و زيبايي حركت و خط 

و رنگ هرگز هنري سرد و دور از زندگي بوجود نياورد. البتـه اعتـراف بايـد كـرد كـه      

گاهي ممكن است بيش از آنچه بايد دقيق و تعمدي و ملال انگيز باشد امـا ايـن گونـه    

نر ايران هميشه متعادل و متناسب و جا مع نقصها در هر شيوه اي هست. بر روي هم ه

  بوده است.

طراحان هنر ايراني از هنرمندان كشورهاي ديگر در ايجاد طرحهـاي در هـم پيچيـده    

كه بهم انداختن و هموار كردن آنها مستلزم چيـره دسـتي و قـوه تخيـل اسـت مهـارت       

دي خاصـي  بيشتري داشتند و در عين حال در تبديل شكلها به ساده ترين صورت اسـتا 

دادند. در ترسيم خطوط پيرامون شكلها بطريقي كه خصوصيات نقش را جلـوه   نشان مي



 ١١

بدهد استاد مسلم بودند و خوب مي دانستند كه چگونه مي تـوان امـري را بـا خطـوط     

  افراط در نقوش و صور بيان كرد. ساده بي

تـرين و   هـا تنهـا در پـي آن بـود كـه بـا سـاده        اگرچه هنر ايراني در بعضـي از دوره 

كـاري در آن   ترين وسيله تاثيري عظيم ايجاد كنـد در تمـام ادوار مهـارت و ريـزه     سريع

اهميت فراوان داشت. در ضمن جستجو و كوششي كه ايرانيان براي تكميل هنـر خـود   

بكار مي بردند گاهي نيز خواه بر اثر توجه خود و خواه در نتيجه تاثير يونـان و روم بـه   

مور واقعي پرداختند و در آن به مقامي عالي رسـيدند. امـا ايـن    تقليد طبيعت و نمايش ا

شيوه هيچگاه ايرانيان را خرسند نكرد. اين كار در نظـر ايشـان سـطحي و خصوصـي و     

فردي جلوه مي كرد. ذوق ايشان بيشتر در نمايش اشكال طالب آن شيوه بود كه از قيـد  

  1»ميل كند.زمان و مكان آزاد باشد و طعم فنا ندهد بلكه بسوي بقا 

 

 هA�ن  ١



 ١٢

  سفال و سفالگري معرف فعاليت جوامع بشري -2

اگرچه امروزه علم باستانشناسي پيشرفت شاياني نموده است و مي توان بوسيله ايـن  

علم تاريخ و اطلاعات بسياري در مورد تمدن و فرهنگ هـاي پـيش از تـاريخ بدسـت     

اين علم ايفا كرده  آورد ليكن هنر بشر پيش از تاريخ نقش بسيار عظيمي را در پيشرفت

اي كـه   است و در واقع علم باستانشناسي بر پايه آثار هنري استوار گشته است به گونـه 

اگر انسان پيش از تاريخ هيچ گونه اثر هنري از خود باقي نگذاشته بود دانسته هـاي مـا   

  بسيار ناقص تر از آن چيزي بود كه در حال حاضر مي دانيم.

  د چنين مي نويسد:خانم ليلا رفيعي در كتاب خو

اقليمـي   -هنر اقوام و ملل در حكم حركتي بالنده تحت تاثير شرايط ويژه اجتمـاعي «

هايي  مسلط بر محيط زيست انسانها و محل نشر و نماي آنان. هنرهاي ملي عموماً نشانه

  است از سير تكامل فرهنگ و اوضاع و احوال ويژه هر قوم.

فرهنگي هنري و رشـد و نمـو تمـدن هـر     از جمله مدارك موجود براي ثبوت غناي 

قومي در دوران باستان پيشرفت هنـر سـفالگري آن قـوم اسـت. در ايـران باسـتان نيـز        

سفالگري از لحاظ صنعتي، اجتماعي و اقتصادي كهنترين، جالبترين و مهمتـرين هنرهـا   

محسوب مي شود و ارزش هنري و فني آن گوياي قدر و منزلت والاي اين هنر در اين 

  1»ه بسيار كهن است.منطق
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 ١٣

اين هنر تنها هنري است كه تقريباً از همان اولين روزهاي متمدن شـدن بشـر بـاوي    

همراه بوده است و همگام با متمدن تر شدن او تكامـل يافتـه و نيـز امـروزه بـه ميـزان       

  فراوان در مناطق مختلف باستاني همانند سندي مكتوب بدست ما رسيده است.

به دليل  عموميت و مردمي بودن آن در هر منطقـه، ناحيـه و   در واقع هنر سفالگري «

حتي كارگاه گوياي ويژگيهاي اقليمي، تاريخي، اجتماعي، اقتصادي، فرهنگـي و هنـري   

كساني است كه در آن منطقه مي زيسته اند. زيرا طرز ساخت ظروف و اشياء سفالين از 

زبان گويايي است كه پـس  نظر روش فني، اشكال، رنگها و نقوش تزئيني مورد استفاده 

از هزاران سال ما را به شيوه تفكر و قدرت تخيل سازندگان آن آشنا مي كند و رازهاي 

  بسياري را كه نگارش و تكلم قادر به انتقال آن نبوده است بر ما فاش مي سازد.

سفالگر باستاني به دليل نبود خط و كتابت از طريق تغييراتي كه در شكل ظـاهري و  

ني بوجود مي آورده افكار خود را در رابطه با طبيعت و جامعه زمان خود به نقوش تزئي

ما منتقل كرده است، استادي و مهارت اين سفالگران اوليه در طرحها و نقـوش و فنـون   

  مختلف گاه بسيار شگفت آور است.

شايد به جرات بتوان گفت كه سفالگري تنها چيزي است كه از هزاران سال پـيش از  

امروز ادامه يافته و در ايران نيز از نظـر تنـوع سـبكها، تحـول روشـهاي فنـي،       تاريخ تا 

فراواني فرمها و غيره با ديگر هنرهاي كهن مقايسه پذير نيست بلكه از آنها با ارزشـتر و  

  1»ستايش انگيزتر است.

 

 .٧و٨هA�ن ص   ١



 ١٤

هنر سفالگري به خاطر مواد و مصالح مخصوص به خود هيچگاه بـه سـادگي دچـار    

ر مستقيماً در مقابل عوامل جوي قرار نگيرد هزاران سال بـه طـور   آسيب نمي شود و اگ

سالم باقي مي ماند و مي بينيم اگرچـه هنـري چـون فلـز كـاري هـزاران سـال بعـد از         

سفالگري بوجود آمد اما آثار فلزي بجا مانده از اولين دوره فلز بسيار كمتـر از ظـروف   

  سفالين ابتدايي است.

ن هنــري مردمــي شــناخته شــده اســت. از طريــق ســفال ايرانــي پيوســته بــه عنــوا«

هاست كه مزيت و قدرت آفرينش صنعتگران و عميقترين جلوه هاي بيان آنها را  سفالينه

در مي يابيم. زيرا اين هنر كه از دوران پيش از تـاريخ مضـامين مختلفـي را بيـان كـرده      

خـود را از  است تنها يك بيان ظاهري نيست بلكه صنعتگر در حقيقت از طريق آن ديد 

طبيعت بوسيله طرحهاي زينتي نشان داده است و همين عينيت هنرمندانه بوده كه مـردم  

ايران را به عنوان استادان سربلند سفالگري معرفي كرده و دستيابي به ابتكارات مختلف 

در روشهاي فني جديد و بهره وري از امكانات و طرحهاي گوناگون و زيبا و آفـرينش  

  د را براي آنان ممكن ساخته است.مضامين زينتي جدي

اندك تحقيق و شناختي در تايخ سفال كهن ايران نشان مي دهد كـه گـرايش شـديد    

به جستجوي مضامين زينتي تازه و پديد آوردن روشهاي فني بهتر و جديـدتر در تمـام   

اعصار هنر ايران نيز يافت مي شود. در دوران پيش از تـاريخ سـفالگر ايرانـي قـادر بـه      

  زيباترين سفال منقوش در جهان بوده است. ساختن



 ١٥

هنرمند سفالگر دوران كهن بدون در دسـت داشـتن ابـزار پيشـرفته كنـوني و بـدون       

گيري از دانش امروزي توانسته است با قـدرت درك عميـق و احسـاس بـي نظيـر       بهره

 خلاقيت خود را همراه با اصالت و طبيعت نشان داده و ابديت را نمايان نمـوده و اينهـا  

  مضمونهايي است كه در سفالگري امروز به ندرت به چشم مي خورد.

بايد اعتراف كرد كه بيان هنرمنـدان سـفالگر در دورانهـاي باسـتاني بسـيار گويـاتر،       

عميقتر و با احساستر از سفالگر امروزي بوده است. سفالگر اين دوره با وجود اسـتفاده  

ت انتقال مفهوم يـا مضـموني را بـه    از جديدترين اختراعات علمي، ديگر امكان يا فرص

  بيننده ندارد و تنها در فكر تكثير و بالا بردن ميزان توليد خويش است.

  تعريف سفال:

سفال= سفال= سوفال= سوفار= سفاله. ايـن اصـطلاحات همگـي بـه معنـاي اشـياء       

  ساخته شده از گل پخته هستند.

، فنـدق و پوسـت انـار    اصطلاح سفال به معناي عمومي پوستهاي گردو، پسته، بـادام 

  خشك نيز آمده است.

سفال در واقع نخستين محصول هنري و صنعتي مردمان اوليه (پـس از سـبدبافي) و   

حاصل نياز و شعور آدمي در بكارگيري عوامل طبيعت است و از آنجا كـه مـواد اوليـه    

آن: خاك، آب و آتش در سرزمينهاي محل سكونت بشر يافت مـي شـده نشـانه هـاي     

  1»را در تمامي نقاط مسكوني انسان مشاهده مي كنيم. توليد آن

 

 .١٧هA�ن، ص  ١



 ١٦

  سفال ايران در دوران پيش از تاريخ

سفالگري در ايران بر پايه و مبنايي استوار بنا گشته است يعنـي داراي چنـان قـدمتي    

است كه هرگز نمي توان گفت هنري  عاريتي از سرزميني ديگر است. از ابتدا در همين 

  در همين سرزمين توسط اقوام مختلف تكامل يافته است. سرزمين ابداع شده است و

سفالگري فعاليت اصلي جامعه روسـتايي ايـران باسـتان بـوده اسـت. سـفال ايـران        «

هاي وسيع و متنوعي را دنبال كـرده كـه بازتـابي اسـت از ويژگيهـاي جغرافيـايي        شيوه

وري كه هر شهرها و مناطق كوهستاني مختلف، دره هاي عميق و دشتهاي گسترده به ط

گـر سـاخته اسـت. در واقـع      منطقه هويت ويژه خـود را در توليـدات سـفالينش جلـوه    

سفالگري هنري است كه به صورت سنتي از ادوار بسيار كهن طي گذشت هزاران سال 

اصول فني با ارزشي را تا امروز حفظ كرده است. ارزش هنري سـفال امكـان شـناخت    

دي طوايف بشري در قلمرو فرهنگهاي گونـاگون  ها، صنايع جوامع و ديگر آثار ما حرفه

  را فراهم مي سازد.

يك شيء سفالين نه تنها سـليقه ابـداع كننـده بلكـه نشـانه هـاي معينـي از زنـدگي         

اجتماعي و دوره زندگي و ويژگيهاي مادي و معنوي آن را به ما نشان مي دهد و وسيله 

ف است زيرا هر ملتـي بـراي   مستقيمي براي شناسايي تمدن شهرها، ادوار و اقوام مختل

تزئين سفالهاي خويش نشانه ها، اشكال و تزئينات ويژه خود را بكار مـي بـرده اسـت.    

شكل، رنگ، نقش، لعاب و ميزان حرارت و حتي نوع خاكي كه هنرمند براي كار خـود  

انتخاب كرده است مجموعاً نهادها و نشانه هايي هسـتند بـراي برقـراري ارتبـاط ميـان      



 ١٧

ز و نياكان هزار سال پيش او و از راه آشنايي با اين زبان ويژه مـي تـوان بـه    انسان امرو

  راز و رمز زمان و محيط اجتماعي و طبيعي هر منطقه نزديكتر شد.

ژان لوئي اوئو، شوش را نخستين كانون سفال منقوش شناخته و تـاريخ آن را هـزاره   

  پنجم پيش از ميلاد معين كرده است.

اشان را به عنوان كهنترين محل اسـتقرار انسـان در فـلات    رومن گير شمن سيلك  ك

  ايران و نخستين اثر بازمانده او را به هزاره پنجم پيش از ميلاد نسبت داده است.

در همان حال كهنترين سفال شناخته شده در جهان سـفالي اسـت متعلـق بـه مركـز      

از ميلاد تعيين  سال پيش 6500باختري و جنوب آناتولي كه ملكوم هسلام تاريخ آن را 

  1»كرده است.

هرچند در اين نكته كه اولين سفال مربوط به كدام منطقه از ايـن كـره خـاكي اسـت     

نظرات متفاوتي وجود دارد ليكن مي توان گفت ايران مسـلماً از جملـه اولـين منـاطقي     

  است كه صنعت سفالگري در آن ابداع و رشد و نمو كرد.

  يرانتزئين بر روي سفال پيش از تاريخ ا

آمـد.   تزئينات بر روي سفال اندكي پس از ساخت اولين سفالها توسط بشـر بوجـود   

اين نقوش كه به دو صورت كنده كاري بر روي سفال مرطوب و رنگ اجرا مي شد در 
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اي  آن زمان، هم مي توانست به صورت تزئيني بر روي سفال انجام شـود و هـم وسـيله   

  براي ارتباط بين انسانهاي اوليه باشد.

روش كنده كاري با وسيله نوك گردي كه در عمل گودي كمتـر و پهنـاي بيشـتري    «

شده است و برشي مانند مثلث يا نيم دايره و غيره كـه سـايه دار    ايجاد مي كند انجام مي

بوده ايجاد مي شده است. نقوش اين تزئين در دوران ابتدائي به صورت خطوط نامنظم 

نساني، حيوان و گياه نيز به صورت كنده كاري بـر  انجام مي شده ولي به تدريج نقوش ا

  روي ظروف يا پيكره ظاهر شده است.

سفالهاي تزئين شده به كمك رنگ از هزاره چهارم پيش از ميلاد با تزئينات هندسـي  

و نقوش حيوانات بدست آمده كه اغلب تزئينات آن با رنگ سياه و چند ته رنگ قرمـز  

است. براي مثال مي توان از كوزه اي مربـوط بـه    روي خمير مايل به زرد مشاهده شده

پيش از ميلاد نام برد كه متعلق به كرمانشاه و با نقوش چند رنگ پرندگان  4000-3000

  و ستاره ها تزئين شده است.

شـده اسـت.    سفال چند رنگ در شوش نيز در هزاره سوم پيش از ميلاد توليـد مـي   

باستانشناسي دمرگـان و دمكـنم از ايـن     همچنين نمونه هايي از اين سفال توسط هيات

ناحيه بدست آمده كه متعلق به هزاره هاي دوم و اول پيش از ميلاد است و هـم اكنـون   

  در موزه لوور، سالن شوش قرار دارد.



 ١٩

به علت اينكه كاربرد اين روش دشوار و نتايج آن نامطمئن بوده است به تـدريج بـه   

  1»از ميلاد توليد آن بسيار محدود بوده است.فراموشي سپرده شده و از هزاره اول پيش 

  سير تحول سفال از پيش از تاريخ تا عصر حاضر در ايران

در نخستين هزاره هاي شناخت و توليد سفال توسـط بشـر شـكل ظـاهري ظـروف      

بسيار ابتدايي و در واقع به صورتي بوده است كه بتوان به كمـك سـبدهاي بافتـه شـده     

فاده نيز به دليل كم تجربگي انسان نامرغوب، دانه درشـت  آنها را ساخت. گل مورد است

  و ديواره ظروف ضخيم بوده است.

هاي  اشكال ظروف سفالين هزاره هاي هشتم و هفتم پيش از ميلاد شامل انواع كوزه«

اي مايل به  بزرگ، خمره، جام و قدح بوده است. در اين دوره خمير سفال به رنگ قهوه

ه و نقوش كاملاً ابتدايي بوده است كـه علامـت مشخصـه    سياه با طرحهاي هندسي ساد

  تمدن روستايي تكامل يافته نوسنگي است.

در جلگه شوش در هزاره ششم پيش از ميلاد زمين از راه آبياري كه پيشرفت قاطعي 

در تاريخ كشاورزي محسوب مي شود حاصلخيز شده اسـت. ظـروف ايـن دوره داراي    

هنري انسان باستاني را نشان مي دهـد. ايـن تزئينـات    تزئيناتي است كه بياني از آگاهي 

عموماً بسيار ابتدايي به رنـگ قهـوه اي مايـل بـه سـياه يـا قرمـز رنـگ اسـت و داراي          

طرحهاي هندسي بسيار ساده ايست.  خمير سفال از خاك رس نرم و خالص عموماً بـه  

  رنگ قرمز است.

 

 .٤٥هA�ن، ص   ١



 ٢٠

نقـوش در تمـام نقـاط    سـال پـيش از مـيلاد سـفال م     5500از آغاز دوره بعد حدود 

خاورميانه ساخته مي شده است. در اولين تحول عصـر مـس و سـنگ نقـوش ظـروف      

سفالين در ايران هندسي خالص است مانند ظروف تپه سيلك. ولـي در دومـين تحـول    

اين دوره اغلب در كنار طرحهاي هندسي گوناگون نقش بسياري از حيوانات مانند مار، 

به چشم مي خورد كه همگي از طبيعت الهام گرفتـه و  يوزپلنگ، بز وحشي و شتر مرغ 

  با اشكال هندسي تزئين شده اند. تعداد اندكي چهره هاي انساني نيز ديده مي شود.

به گفته گيرشمن: نقش انسان روي سفالهاي منقـوش در سـيلك قـديميتر از يونـان      

ريع و است. در جريان هزاره چهارم پـيش از مـيلاد پيشـرفت تمـدن ايرانـي بسـيار س ـ      

اساسي بوده است، سفال فراوانتر و گوناگونتر است و براي تزئينات از نقـش حيوانـات   

مختلف و نيز نقوش هندسي استفاده شده است مانند ظروف تپه سيلك و تل باكون. از 

اين دوره سفالهاي چند رنگ سياه و چند ته رنگ قرمز روي خمير مايل به زرد نمايـان  

و خالص استفاده مي شود و اشكال كاسـه هـا، جامهـا و     شده است. سپس از خمير نرم

  1»قدحها  به خوبي و با دقت اجرا مي گردد.

اين مرحله از توسعه تمدن ما قبل تاريخي ايران بنظر مي رسد با هيچگونه جنگ يا «

تغير شديد اجتماعي مواجه نبوده است. گيرندگي و تازگي تام ظروف اين دوره مربوط 

  به تزئين آنست.

 

 .٦٧-٦٨هA�ن، ص   ١
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گر با خطوطي ساده مخلوقاتي را تصوير كـرده اسـت كـه حـاكي از جنـبش و       هكوز

وقايع پردازي (رئاليسم) كامل است و تقريباً در همان زمان وي شروع بـه سـاده كـردن    

موضوع هاي طبيعي (ناتوراليستي) نمود و در راه ايجاد سبكي كه در آن غالباً تشـخيص  

عهد ايـران ماقبـل تـاريخي فنـي را در      موضوع اصلي دشوار است گام برداشت. از اين

ساختن ظروف آشكار ساخت كه همانقدر بـا روح و زيبـا بـود كـه كنـده كـاري روي       

استخوان در عهد گذشته. در هيچ جاي ديگر نظير اين فن شناخته نشده و هيچ يـك از  

ظروف سفالين نواحي ديگر در آن روزگار ديرين نشانه اي از چنان رئاليسم قوي كه بـا  

سرعت به مرحله سبك متخيل رسيده باشد بجا نگذاشته است. اين اقـدام نخسـتين    اين

ق.م تنهـا بوسـيله كـوزه گـر ماقبـل تـاريخي ايـران صـورت          4000بار در حدود سال 

  1»پذيرفت.

سنت غني سفال منقوش ايـران باسـتان در حـدود اواخـر هـزاره چهـارم در نقـاط        «

اره سوم دوباره ظاهر مي شود كه ايـن بـار   گوناگوني ناپديد شده است، اما در اوايل هز

اغلب چند رنگ و گاهي يكرنگ با تزئين سياه روي زمينه قرمز است. بهترين نمونه هـا  

  كوزه هاي بزرگ چند رنگ با تزئينات هندسي و نقوش واقعگرايانه در شوش است.

 تصوير انسان نيز در اين دوره ديده مي شود ولي تا آنجايي كه بـه روشـهاي فنـي و   

ذوق هنري مربوط است تزئينات سفال منقوش ديگر با سفالهاي هزاره پنجم و چهـارم  
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برابر نيستند. در اوايل هزاره سوم در اطراف شمال شرقي ايران به طـرف دريـاي خـزر    

  سفال منقوش ناپديد شده است.

در اواخر هزاره دوم سفال خاكستري در شمال غربـي و مركـز ايـران دوبـاره ظـاهر      

ر گورستانهاي زير زميني وسيع در تپه سيلك همان رنگي كـه در خـوروين   شود و د مي

  مشاهده شده است ديده مي شود.

سرازير شدن اقوام هند و اروپايي به فلات ايران توقفي در سنت محلي پديد آورد و 

  همراه با آئين تازه واردان در صنعت و سنت سفالگري نيز دگرگونيهايي پديد آمد.

ه واردان در سيلك كه متعلق به قرن دهم و نهم پيش از مـيلاد اسـت   اثاثه تدفيني تاز

شامل كوزه هايي از گل پخته بوده كـه حـاكي از گونـاگوني اشـكال و بـويژه فراوانـي       

تزئينات، مهارت و نيروي كار و نقش آفريني سـفالگر اسـت. صـنعتگر كوشـيده اسـت      

ات مختلف را نشان دهـد.  روي بعضي از كوزه هاي مذكور نمايي از يك پرنده يا حيوان

اين كوزه ها بسيار شكننده بود، و براي استفاده روزانه سـاخته مـي شـده انـد. تركيـب      

تزئينات ظروف منقوش تابع شكل ظاهري آنهـا بـوده و تقريبـاً تمـام سـطح ظـرف را       

  پوشانده است. مي

علاوه بر طرحهاي هندسي و نقوش حيوانات، قرص خورشيد و اسب كه دو نشـانه  

اي  ه شده نزد تقريباً تمام ملتهاي هند و اروپايي و در هنـر ايرانـي مقـام برجسـته    شناخت

  دارد نيز ظاهر شده است.



 ٢٣

در ايــن دوره ســاختن ظــروف بــه شــكل حيوانــات (ريتــون) جــاي ممتــازي را در 

  سفالگري داشته است.

هنر سيلك كه قـبلاً داراي ويژگـي آرايـش مبتنـي بـر شـكل حيوانـات بـوده، هنـر          

سنلو و مارليك را دنبال مي كند (قرن نهم و هشتم پيش از ميلاد). گـرايش  خوروين، ح

ناميده شده حالت اوليه خود را حفـظ كـرده و نـزد    » هنر نقش حيوانات«به اين هنر كه 

ايرانيان به حد كمال خود رسيده بوده است. در اين دوره صنعتگر تزئين نقوش را رهـا  

  1»قرمز) نزديكتر شده است.كرده و به توليد سفال يكرنگ (سياه يا 

  مناطق مهم باستاني در ارتباط با سفال -الف

در سراسر سرزمين ايران يكي از چند مناطقي كه نشان دهنده قـدمت تمـدن   سيلك: 

هـاي مختلـف    بزرگ ايرانيان باستان است تپه دوگانه سيلك است. اين تپـه داراي لايـه  

  ر مورد زمان خود به ما مي دهد.است كه هر كدام از اين لايه ها اطلاعات مفيدي د

اين تپه در پنج كيلومتري شمال كاشان كنار جـاده فـين واقـع شـده اسـت، رومـن       «

شمسـي   1316و  1314، 1313گيرشمن به نمايندگي از طرف مـوزه لـوور درسـالهاي    

حفاريهايي در اين تپه انجام داد و آثار تمدني را كه آغاز آن هزاره پنجم پـيش از مـيلاد   

ت بدست آورد. به گفته وي تصوير انسان در سيلك بسيار قديمي تـر از يونـان   بوده اس

  است.
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  گيرشمن تپه سيلك را به ترتيب زير طبقه بندي كرده است:

  لايه   5تا  1داراي  Iطبقه 

  لايه 3تا  2داراي  IIطبقه 

  لايه 7تا  1داراي  IIIطبقه 

در  I-1سـيلك در طبقـه    از دو تپه شمالي و جنوبي كهنترين محل استقرار انسان در

تپه شمالي بوده است كه هيچ گونه نشانه و بازمانده اي از معماري و ساختمان از آنجـا  

  بدست نيامده است.

 I-2اي به ترتيب تا چهار لايه متوالي از  بازمانده هاي ديوار چينه I-2از ابتداي طبقه 

ه پيكـره انسـاني   مشاهده شده است. جالبترين شيء كه در اين محل يافـت شـد   I-5تا 

است ايستاده كه اندكي خم شده و پارچه اي دورادور نيمه پـائيني تـن وي را پوشـانده    

  است.

شامل خميري زبر و خشن به رنگ قرمز تيـره و تـا انـدازه اي نـازك      Iسفال سيلك 

است كه گاه بر اثر عوارض پخت لكه هاي تيره اي روي آن ايجاد شده است. در توليد 

ه براي جلوگيري از خرد شدن و ترك خـوردن بـه هنگـام پخـت، از     سفالهاي اين دور

هاي كاه استفاده شده است و نقوش ظروف كه اغلب به رنگ سياه است طرحهـاي    تكه

  سبدبافي را نشان مي دهد.

سفال اين دوره حدود هزاره پنجم تاريخگذاري شده است. نقوشي كـه بيشـتر بكـار    

است كه به رنگ سياه در داخـل بدنـه قـدحها     رفته لوزيها و خطوط مارپيچ و زيگزاگي



 ٢٥

ترسيم شده است. تمام ظروف اين دوره با دست ساخته شـده، زيـرا چـرخ سـفالگري     

هنوز وجود نداشته است. اشكال ظروف بسيار ساده و عبارت است از قدحهاي بـزرگ  

  و نيم كاسه هايي با پايه هاي كوچك و ناپايدار.

دو نوع سفال با ساخت همزمان يكي با زمينـه   Iدر اولين دوره سيلك يعني در طبقه 

  يكرنگ و ديگري منقوش، پيدا شده است.

كه دوران چشمه علي هم ناميده مي شود چينه كشي جاي خـود را بـه    IIدر سيلك 

خشتهاي خام مي دهد كه از كلوخه خاك و با دسـت تهيـه و در آفتـاب خشـك شـده      

شـكار را نشـان مـي دهـد بـه ايـن       پيشـرفتي آ  Iدر مقابـل دوره   IIاست. سفال سيلك 

  كه: ترتيب

  ظروف از خاك نرم خالص ساخته شده است. -1

  بدنه ظروف نازكتر شده است. -2

  نسبت كاه در خمير كمتر شده است. -3

  اشياء كوچكترند. -4

در اين دوره ظروف سفالين داراي زمينه قرمز آجري و نقوش سـياهرنگ اسـت. بـه    

در كـوره اي واقعـي پختـه     IIيه هاي طبقه سـيلك  نظر مي رسد كه سفالهاي آخرين لا

شده انـد. بدنـه داخلـي قـدحها در ايـن دوره كـاملاً تـزئين شـده اسـت. در تزئينـات           

مضمونهاي هندسي هنوز برتري دارد ولي اشكال حيوانـات بصـورت بسـيار سـاده اي     

  نشان داده شده است.



 ٢٦

خـط كوتـاه خميـده    بز كوهي منقوش بر يك قطعه سفال اين دوره به سادگي از دو 

تشكيل شده كه به نشانه سر و شاخهاي حيوان به بدن آن وصل شده و بوسيله دو نـيم  

دايره متقابل كه با نقطه چينها به هم متصل شده اند نشانه گذاري شده است. اين تحول 

  در تمدن سيلك شايد با اولين دوره آنو در تركمنستان بي ارتباط نباشد.

الي متروك شده و تپه جنوبي محل سكونت قرار مي گيـرد.  بعد از دوره فوق تپه شم

لايه كوچكتر تقسـيم شـده اسـت و بيشـترين      7است به  IIIاين تپه كه مربوط به طبقه 

  قسمت آن مربوط به هزاره چهارم است.

 IIجز پيشرفتي از دوره قبلي يعنـي سـيلك    III-1اولين مرحله استقرار يعني سيلك 

  ان با اولين طبقه تپه حصار دارد.نيست كه تمدني تقريباً همس

ظروف سفالين هنوز با دست و بدون كمـك چـرخ    3تا  III-1در دوران اوليه سيلك

  كوزه گري ساخته شده ولي در كوره پخته شده است.

، به شيوه متنوعتري نسبت به دوره قبل آراسته شـده انـد   3تا  III-1سفالهاي سيلك 

پيشـرفت صـنعت بوجـود نيامـده و همـان      با وجود اين هيچ گونه گسستگي در مسـير  

  اشكال حفظ شده است.

اي  سفال نتيجه كار صنعتگران متخصص است. چرخ سفالگري يا صفحه در اين دوره

ساده از چوب كه روي زمين قرار مي گرفته امكان مي داد كه ظروف در جريان ساخت 

بكـار   III-4دور محور خود بچرخند و سپس چرخ سفالگري به معني واقعي در طبقـه  
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مي رفته است؛ اثر استفاده از چرخ روي ظروف اين دوره به خوبي ديده مـي شـود. در   

  1»اين دوره ظروف بيشتر به رنگ زرد كمرنگ است.

هنر و تصورات هنرمند به بهترين شكل خود تجلي مـي كنـد نقـش     III-5در طبقه «

يوزپلنگ نمايش داده  انسان در ميان حيوانات اهلي مانند الاغ، گاو و گوزن كوهي و نيز

براي اولين بار سگ نقش شده است. تا اينجا نقشها نزديك بـه   III-6مي شود. در لايه 

طبيعتند و نقاش طبيعت و جانوران را آنطور كه مي بيند نقش مي كند اما از اين به بعـد  

وارد هنر سفالگري سيلك مـي شـود شـاخ     Iاغراق و تجريد به سبك نقاشيهاي شوش 

ند و بلندتر و بدنشان كوچك مي گردد و شاخهاي اغـراق آميـز و گسـترده    حيوانات بل

  اندام حيوان را در بر مي گيرد.

در اينجا هنرمند راه تجريد را مي پيمايـد و از نقـش حقيقـي و انعكـاس آن عـدول      

گـري بـا    كند و موضوعات خيالي فكر او را مشغول مي دارد. تكامل نقـش در كـوزه   مي

شواهدي وجود دارد كـه هنرمنـد بـه     III-7ف نمي شود. در لايه اين تمايل جديد متوق

تركيبات و موضوعات جديد و تازه اي دست يافته است. گسسـتن از طبيعـت و عـدم    

وفاداري به آن هنرمند را وادار مي كند تا بجاي طرح جزئيات طبيعي، فقط بدان اشارتي 

 ـ ه جـاي تصـاوير طبيعـي    كرده به جاي زندگي لمس شدني به جواهر اشياء بپردازد و ب

  نمادها را خلق كند.

 

 .٩٩-١٠١هA�ن، ص  ١
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هنر سفالگري ايران در اين دوره ماقبل تاريخي تجريـدي تـرين هنـر در نـوع خـود      

است. اين هنر تجريدي كاملاً از فرهنگ جديدي كه براساس تغييرات زنـدگي انسـاني   

منشا آن  بوجود آمده الهام گرفته است و احتمالاً انقلابي كه در استقرار روستا پديد آمد،

بوده است. در اين دوره هنرمند سيلك ديگـر تمايـل نـدارد بزهـاي كـوهي را در يـك       

رديف و پشت سرهم نشان دهد بلكه آنها را در چارچوب مخصوصي قرار مي دهـد و  

  1»با موضوعات رمزي و تعليلي فهم و درك صحنه ها را مشكل مي سازد.

وره طويلي از تاريخ بوده است شوش نيز از شهرهاي مهم باستاني ايران در د شوش:

و چنانكه مي دانيم در بسياري از اسناد كهن تاريخي به نامهاي مختلف آمده است. ايـن  

شهر به دليل نزديك بودن به رودخانه و داشتن خاك حاصلخيز مورد توجه اقوام اوليـه  

قرار گرفت و اين اقوام مدت چندين هزار سال كه هنـوز هـم ادامـه دارد در آن سـكنا     

  گزيدند.

كيلـومتري جنـوب    65شوش داراي تاريخي بيش از هفت هـزار سـال اسـت و در    «

كيلـومتري   30دزفول واقع شده است. زيگورات عظيم و بي مانند چغازنبيل در حـدود  

  جنوب شرقي شوش واقع است.

در هزاره پنجم پيش از ميلاد در شمال شرقي شـوش از يـك سـو و گرداگـرد قريـه      

ديگر و نيز دهكده هايي مانند جعفرآباد در شمال شوش تراكم بزرگ چغاميش از سوي 

  جمعيت به طور تدريجي افزايش يافت.
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حدود اواسط هزاره پنجم پيش از ميلاد در اين ناحيه يك كارگـاه سـفالگري وجـود    

  1»داشته است.

وجود كارگاه سفال در اين منطقه مسكوني نشاندهنده پيشرفت هنر سفالگري در اين 

را كه اين هنر در ابتداي امر به صورت هنري خانگي بوده است و تبديل منطقه است چ

شدن آن به هنري كارگاهي و وجود كارگاه در آن زمان نشاندهنده اوج اعتلاي اين هنر 

  در آن برهه تاريخي است.

شهر باستاني شوش نزديك ساحل كرخه كنوني و مجـاور كـارون پايتخـت دولـت     «

اول هخامنشي و جانشينانش بوده است. نام اين شهر  عيلام و سپس مقر عمده داريوش

در مدارك يوناني سوزيان يا سوزيانا ذكر شده است. در عهد قديم و كتيبه هاي ميخـي،  

شوش و در ماخذ اسلامي، سوس خوانده شده است. نام شـهر شوشـن در تـورات، در    

  »2وقايع مربوط به دانيال و در كتاب استر مذكور است.

حفاريهاي شوش را آغاز كرد زمين شناس اسكاتلندي به نام لفتوس اولين كسي كه «

مـيلادي كاوشـهايي در تپـه     1853-1850وابسته به انجمن بريتانيا بود كه بين سـالهاي  

ميلادي كاوشهايي  1886تا  1884آپادانا انجام داد. سپس ژان و مارسل ديولافوا از سال 

يژه آجرهاي مينايي قصر هخامنشيان را كشف در آپادانا و اطراف آن انجام دادند. آنها بو

  كردند كه بسياري از اين آجرها را به موزه لوور انتقال دادند.

 

١   �FG �3 H0از 3�ر J�5 ل ا�0ان از دوران�L< ؛M�! ،�N�:ر

 .١١٩؛ ص�O�P١٣٧٧؛ ا,���رات �0�و!�، 
٢   �� >�؛ 	�> N�رف :�ر A!ا X�0 ��9؛ دا Q	MS ،YP�F 	 �� دآ

 .١٣٤٥ا,���رات :�ا,9��1؛ 



 ٣٠

هياتي فرانسوي به مديريت ژاك دمرگان و دومكنم حفاريهـايي را در   1891در سال 

شوش انجام دادند. پس از حفاريهاي علمي به سرپرستي دمرگان كشفيات شـوش تنهـا   

جهاني متوقف ماند. سپس حفاريها به دومكـنم شـاگرد و جانشـين     در فاصله دو جنگ

شمسـي بـه گيرشـمن كـه همزمـان بـه        1325دمرگان سپرده شد، و بعد از آن در سال 

اونتاش (جغازنبيل كنوني) مشغول بود، واگـذار شـد.    -اكتشاف كامل شهر سلطنتي دور

  به اين كاوشها ادامه داد. 1341وي تا سال 

تا  1348ندگي باستانشناسي فرانسوي به مديريت ژان پرو از سال بالاخره هيات نماي

شمسي با گروه كثيري مشغول كارهاي اصلاحي فراواني شد كه از جمله مرمـت   1354

  ويرانه هاي كاخ داريوش است.

  سفالينه هايي كه در شوش بدست آمده به دو بخش متفاوت تقسيم بندي شده است:

  IIشوش  -I   2شوش  -1

ناميده مي شود توسط دمرگان در خاك بكر كشـف شـده اسـت.     Iوش سفالي كه ش

شـناخته شـده اسـت كـه در آنجـا       Iاين ناحيه كهنترين محل استقرار انسان در شـوش  

گور كشف شده است. از اين گورستان زير زميني سفالهايي  2000گورستاني با بيش از 

  است. بدست آمده كه از شاهكارهاي هنري و باستانشناسي خاورميانه 

  مشخصات سفالينه ها به شرح زير است:

  از خاك رس نرم و خالص ساخته شده است. -1

  داراي اشكالي منظم است. -2
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  بدنه هاي صيقلي، استفاده از چرخ سفالگري را تاكيد مي كند. -3

  نقوش قبل از پخت روي گل رس خشك و بدون گلابه ترسيم شده است. -4

  وي زمينه سفيد مايل به زرد است.رنگ نقوش سياه شفاف يا سبز، ر -5

نقوش هندسي شامل خطـوط مسـتقيم، شكسـته يـا موجـدار، جنـاغي، صـليب         -6

  شكسته، مثلث، لوزي و دايره است.

نقوش حيوانات اغلب از مارها، ماهيها، لك لك ها، مرغهاي آبزي گردن دراز بـا   -7

ده كردن اشـكال  پاهاي بلند، بزهاي كوهي و سگها تشكيل شده است. صنعتگران در سا

حيوانات  بسيار هوشمندانه  عمل كرده اند بـه طـوري كـه خطـوط نقاشـي را تنهـا بـا        

علامات مشخص با حذف قسمتهاي مخصوصـي از انـدام ترسـيم كـرده انـد. در هـيچ       

  اي از ايران نقش حيوانات با اين مهارت ترسيم نشده است. منطقه

  رسيم شده است.نقوش گياهي ساده سازي شده و با اسلوب خاصي ت -8

  1»نقش انسان به دقت ولي به ندرت بكار برده شده است. -9

هنرمنداني نقاش با خطوط منظم هندسي خانـه هـايي را تقسـيم بنـدي      Iدر شوش «

كردند و نقش بز كوهي موضوع اصلي با اندامي مركب از دو مثلث كه تـارك آن در   مي

او را تشـكيل مـي دادنـد كـه در      هم ادغام مي شدند و بدن جانور و دو شاخ دايره وار

ميان سه ضلع مستطيل تا پشت جانور كشيده شده است. جانور داراي دم و ريش كاملاً 

استيليزه تصوير گرديده، در ميان شاخهايش دايـره اي شـطرنجي شـده و در وسـط آن     
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سنبله گندم كه تمثيلي از زمين زراعتي بارور و گندم است، قرار دارد. هنرمند نقـاش بـا   

وردن اين عناصر تمثيلي در ساغر آب به سوي تمايلات باطني و نيازهاي خـود   اهم آفر

  كه آب، زمين زراعتي بارور، گندم و شكار خوب و فراوان بوده گام برداشته است.

در تقسيم بندي سطوح به دور و زير دهانه ساغر، پرندگاني با گردنهاي دراز و بدني 

كيل شده است به صورت رديفي و مكرر ترسيم كه از دو خط عمودي، مايل و افقي تش

گرديده اند. اين نقش تمثيلي است از نياز انسان به هزاران پرنده آبـي. در ميـان ايـن دو    

صحنه تمثيلي، مهاجمان و درندگان در حالتي مشابه حمله و هجوم ترسيم شده اند كـه  

  ست.نشاني از نيروهاي متضاد و خصم در روند آرام زندگي انسان بوده ا 

جامهاي ديگري نيز وجود دارد از جمله ساغر سـفاليني كـه در سـطوح خـارجي آن     

نقش يك كوه سه بار تكرار شده و در ميان تلاقـي مثلثهـا بركـه آب و نيـزاري ترسـيم      

گرديده است. مثلث ها و بركه آب، تمثيل كوهي اسـت كـه از ميـان آن چشـمه هـايي      

هـاي   اك است. اهميت كوه و آب در افسانهفوران كرده و نيز نشانه گياه و نبات و خور

مربوط به آفرينش نيز وجود دارد: كوه از نخستين مخلوقات است كه از ميان آب هـاي  

زمين بيرون آمده است. در باورهاي اوليه كوه نگهبان و منبع قواي حيات، داراي قدرت 

وران توليد چشمه هاي آب و مظهر حاصلخيزي و باروري بوده است. بز كـوهي و جـان  

شاخدار تمثيل افسانه حيات و خوراك است. شاخ هاي مدور و دواير منقوش به آب و 

  1»زمين زراعتي و سنبله گندم همه نشانه هايي در بيان حيات و زندگي اند.
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  به تفكيك لايه ها Iشوش 

تزئينات بر روي سفال ايـن دوره نشـان مـي دهـد كـه صـنعتگر در        الف:-Iشوش «

رده و راجع به شكل و عادت حيوانات اطلاعات عميق داشته زندگاني حيوانات دقت ك

است. اين تصاوير نماينده سليقه و ذوق صنعتگر مي باشد. غالباً يك خط معني زيـادي  

در بر دارد و با يك قلم زندگي، شكل و حركت حيواني نشان داده شده است. بسـياري  

ه نمو و ترقي بدين شكل از اشكال هندسي همين تصاويرند كه به مرور زمان و در نتيج

  در آمده اند.

در كتاب بزرگ صنايع ايران » صنعت سفال اوليه«گ.كنتنو در فصلي كه تحت عنوان 

دارد معتقد است كه اشكال هندسي كه در روي سفال مشاهده مي شود هر يـك معنـي   

مخصوصي دارد. مثلاً خطوط متوازي منكسر كه در دايـره يـا مسـتطيلي محاطنـد و يـا      

ر چيزي محاط نبوده و ساده باشند مقداري آب را مي نمايند. مثلثي كه در درون اينكه د

آن شكل شطرنج رسم شده باشد نماينده كوه مي باشد. سطحي كه خطـوط مايـل روي   

آن رسم شده باشد نشانه زمين زراعتي است. بنابراين مشاهده مي شود كه ايـن اشـكال   

  نوعي از خطوط تصويري است.  

ز آنكه خط حقيقي پيـدا شـده باشـد اشـكال و نقـوش روي سـفال را       بنابراين قبل ا

توان كتب اوليه ايران دانست. اشكال و نقوش حيوانات و طيور كه روي سفال ديـده   مي

مي شود ممكن است نتيجه نفوذ صنعت سبدبافي باشد زيرا اين اشكال شباهت زيـادي  



 ٣٤

شده  ساقه غلات بافته مي به تصاوير حيوانات و طيور روي اشيائي كه با تركه درخت و

  دارد.  

ظروف قرمز رنگ شفافي كه در نزديكي شوش بدست آمده جزء سفال  ب:-Iشوش 

اين عصر و تحت عنوان فوق قرار داده شده است ولي اين ظروف ممكـن اسـت نفـوذ    

  سفال خارجي را در ايران نشان دهد.

 IIو شـوش   Iاين دو طبقه را گاهي برزخ بين تمدن قـديم شـوش    ج و د:-Iشوش 

دانند. ظروفي كه از اين زمان بدست آمده داراي نوعي رنگ صيقلي شده قرمز است  مي

  و اولين نمونه سفال سازي با چرخ مي باشد.

كه به نظر مي رسد تحت نفـوذ   Iبعد از سفال ساده طبقات انتهايي شوش  :IIشوش 

طبقه شوش  سفال جلگه بين النهرين واقع شده باشد سبك جديدي در سفال رنگ شده

II   ظاهر مي گردد. اين شيوه جديد شباهت زيادي به نقاشي و تزئينات شـوشI  دارد و

  از حفاريهائيكه بعمل آمده اين شباهت كاملاً واضح و آشكار مي گردد.

سفال اين عصر تمام با چرخ ساخته مي شده ولي از حيث ظرافت و كار پست تر از 

ل از آن ساخته مي شده مـي باشـد. رنـگ    الف، كه چندين قرن قب-Iسفال طبقه شوش 

زرد هنوز بكار مي رفته و گاهي اين رنگ در برابر آتـش كـوره بـه رنـگ قرمـز مبـدل       

گرديده است. تزئين و نقاشي اين سفالها مانند سـفالهاي قبـل برنـگ سـياه اسـت و       مي

  گاهي هم رنگ سرخ ديده مي شود.
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رد، اشكال هندسي ايـن عصـر   تزئين و نقاشي سفال اين عصر با زمان گذشته فرق دا

عبارتست از خطوط منحني، نيم دايره، مثلث و خطـوط متـوازي كـه خطـوط عمـودي      

ديگري روي آن نقش گرديده و موضوعهائي كه از طبيعت گرفته بهتـر از عصـر پـيش    

نموده شده است. در بين اين تصاوير موضـوعهاي زيـر قابـل ملاحظـه اسـت. تصـوير       

يد خود را به چنگال گرفتـه، صـفهاي طيـور دريـايي، بـز      عقابي با بالهاي گشوده كه ص

  1»وحشي و ساير حيوانات كوهي.

نقوش هندسي اين طبقه عموماً شـامل خطـوط عمـودي، افقـي، منحنـي، شكسـته،       «

  متقاطع يا موجدار و نيز نقوشي مانند مثلث، لوزي، چهارخانه و نيم دايره است.

اغلـب   IIولـي در شـوش    اسـت  Iتقليدي از شـوش   IIروش نقوش تزئيني شوش 

نقوش شامل يك يا دو پرنده بر روي شانه ظروف اضافه كرده اند. نقش انسان بـر روي  

  2»ظروف در اين دوره تغييري نكرده است.

اگرچه ممكن است تل باكون از نظر اهميـت تـاريخي قابـل مقايسـه بـا       تل باكون:

روي سـفالهاي ايـن    مناطقي چون سيلك كاشان و شوش نباشد اما نقوش بكار رفته بـر 

  منطقه گوياي وجود تمدني بزرگ در اين ناحيه است.

شمسي هرتسفلد شروع به كاوش دو تپه در مرودشت شمال شـرقي   1307در سال «

كيلومتري جنوب غربي تخت جمشيد كـرد كـه هنـوز نـام مشخصـي       2شيراز واقع در 
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را از طـرف   همراه با لنگسـدورف كاوشـهاي خـود    1310نداشتند. وي مجدداً در سال 

  1»ناميدند. B,Aموسسه شرقي دانشگاه شيكاگو ادامه داد و آنها اين تپه را تل باكون 

اگر چه مايه اصلي نقش ها در تـل بـاكون تمنيـات و نيازهـا و تـرس از نيروهـاي       «

متضاد است اما در بسياري نمونه ها موضوع زيبايي در عين صراحت و سادگي ترسـيم  

و هندسي در حاشيه ها بر قوت نقش ها و توازن و تضاد گرديده است. خطهاي موازي 

افزايند. با اين حال نقش گوزن به عنوان مركز قـدرت زنـدگي نتيجـه تكامـل      ها مي متن

يك عقيده ابتدايي در مورد گاونري است كه طبق افسـانه هـاي دينـي كهـن از ريخـتن      

  2»خونش گياهان سودمند خواهند روئيد.

فالهايي بدست آمده كه تماماً تزئين شده و همزمان با تمدن س 4تا  1، طبقه Aاز تپه «

شوش است. تعداد زيادي قدحهاي مخروطي شـكل بدسـت آمـده كـه      Iپيشرفته طبقه 

روي بدنه بيروني يكي از آنها دو بز كوهي با شاخهاي بسيار بزرگ كه از نظر اندازه بـا  

بدون بدن حيوان نقـش  بدن حيوان تناسب ندارد ديده مي شود، ولي گاهي فقط شاخها 

شده است. نقوش اين ظروف به سادگي ظروف نواحي ديگـر نيسـت و داراي خطـوط    

  پيچاپيچي است كه اين پيچيدگي در نقوش هندسي زيادتر به چشم مي خورد.

نقوش حيوانات به صورت مضمونهاي ساده تزئيني رسم شده است. در ظروفي نيـز  

مشاهده مي شود.  3چهارخانه و صليب مالت نقوشي كاملاً هندسي مانند: مربع مستطيل،
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علاوه بر اين نقوش گل و گياهي، پرندگان و هلال ماه نيز ديده مي شود. نقـش انسـان   

  نيز بر روي تعداد معدودي از ظروف رسم شده است.

به رنگ قهوه اي تيـره يـا قرمـز مايـل بـه قهـوه اي اسـت.         5، طبقه Aسفالهاي تپه 

  از اين طبقه بدست آمده است.سفالهاي قرمز بدون نقش نيز 

نيز تعداد زيادي سفال رنگين بدست آمده است. سفال تل باكون از نظـر   B-2از تپه 

  و شايد متعلق به نيمه اول هزاره چهارم پيش از ميلاد است. Iقدمت همدوره شوش 
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  بر سفال(آرايه هاي حيواني) چگونگي شكل گيري نقوش تزئيني  -3

سفالهاي دوره هاي مختلف تـاريخي مشـاهده مـي كنـيم     نقوشي كه امروزه بر روي 

حاصل شكل گيري در يك دوره يا منطقه خاص نيست و داراي سير تاريخي خـود در  

هر دوره و منطقه خاص مي باشد در مورد اين مساله كه اين نقوشـي كـه در تمـدنهاي    

وي مختلف و در زمانهاي مختلف تكامل يافته است چگونه و بـا چـه انگيـزه اي بـر ر    

سفال آغاز گشته و ادامه يافته است و ادامه آن بـه سـمت و سـويي ويـژه بـوده اسـت       

نظرات مختلف وجود دارد و افراد مختلف به گونـه هـاي مختلـف اعـم از اينكـه ايـن       

نقوش با توجه به طبيعت ايجاد شده است يا بـراي ارضـاء نيازهـاي روحـي و معنـوي      

براي برطرف كردن نيازهاي جسمي بـوده   انسان آن هم با انواع خود طرح شده است يا

  است نظر مي دهند.

در زندگي «ضياءپور در كتاب نقوش تزئيني ايران زمين چنين مي نويسد:  آقاي جليل

افراد مبتكر دقايق و مواقعي است كه به ايجاد طرح و شكل دست مي برنـد و بـا نـوك    

لهاي تازه راه مـي يابنـد   قلم شكلهاي آشنا و مكرر بوجود مي آورند و از اين راه به شك

زيرا از راه تكرارها و خطوط هرز كشيدن يا خطـوط مـوازي و متقـاطع بوجـود آوردن     

ميان آنها را نقطه گذاري كـردن، نقطـه هـا را پهلـوي هـم و يـا دور از هـم قـرار دادن         

  شكلهاي تازه بوجود مي آيد.

نـداخت  بشر اوليه از آنگاه كه چشم بـه طبيعـت دوخـت و بـه اطـراف خـود نظـر ا       

بايست  چيزهاي زيادي براي طرح كردن اندوخت. خاطرات زيادي داشت كه آنها را مي
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بازنويسي و يا شكل سازي كند و همانند زينت گري از هر خط راسـت يـا كـج الهـام     

بگيرد و آنها را براي خوش آيندي چشم در جايي مناسـب كـار بگـذارد و بـه نحـوي      

وسيله زينت گري پس از آرايـش هيكـل و    مطبوع تركيب بندي كند.شايد مناسب ترين

  هاي گلي و سفالي بوده باشند. سر و صورت كوزه

خطوط راست و كج يا موازي و متقاطع كشيدن، هاشور زني و نقطـه گـذاري شـايد    

ابتدايي ترين شكل زينت گري بوده باشد زيرا هم ساده تـرين شـكلها را داشـته و هـم     

  دن مهارت در اين راه بوده است.مناسبترين نمونه مكرر سازي و بدست آور

ريزي مهارت پيـدا   در نقش اندازيهاي بشر اوليه تا زماني كه با تمرينات زياد در طرح

نكرده بودند خطوط ساده و منكسر و متقاطع همچنان تنها نقـوش زينتـي بـوده اسـت.     

طراحان بر روي سفال كم كم شروع به گـرفتن ايـده از طبيعـت اطـراف خـود كردنـد       

اج را از امواج آب برگرفتند و نقوش گياهي را در طراحي هـاي خـود بكـار    خطوط مو

  1»بردند.

همانطور كه مشاهده مي كنيم اين نگارنده بـزرگ كشـورمان چنـين اعتقـاد دارد كـه      

نقوش در ابتدا به صورت هندسي و ساده توسط هنرمند كـه هنـوز مهـارت لازم بـراي     

حهاي گياهي و بعـد از آن نقـوش   كشيدن خطوط منحني نداشت ايجاد شد و سپس طر

  حيواني طراحي شد. البته نظرات در مورد اين مساله مختلف است.
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» سفال ايران از دوران پيش از تاريخ تا عصر حاضـر «خانم ليلا رفيعي در كتاب خود 

  در اين مورد چنين مي نويسد:

 ماتيو سرپرست قسمت سفال در مـوزه ويكتوريـا و آلبـرت لنـدن عقيـده دارد كـه:      «

ترسيم نقوش طبيعي مانند حيوانات گياهان و انسان بعد از تزئين هندسي پديـد آمـده   «

  »است.

صنعتگر نخست با رسم هرآنچه در جلـوي چشـم داشـته    « اما كنتنو معتقد است كه:

شروع به طراحي كرده و در حاليكه قادر به ديدن  انواع حيوانات و گياهان بـوده اسـت   

  1»نقوش هندسي برخاسته از ذهنيت صنعتگر بوده است. دست به ترسيم آنها زده، اما 

رسد كه نقوش ابتدا به صورت ساده و هندسي بكـار رفتـه انـد     چنين هم به نظر مي

زيرا نقوش منحني و حيواني و گياهي نياز به مهارت دارد و هنرمند تا قبل از كسب اين 

ي توانـد از جملـه   مهارت قطعاً به نقوش ساده تر مي پرداخته است كه نقوش هندسي م

  اين نقوش ساده باشد.

براثر مهارت طراحان سفال و آشنايي چشم آنان به تناسبات شكلها يا بر اثـر ايجـاد   «

تنوع بيشتر و نوخواهي و عدول از تكرار، حيوانات نيز در تزئينات ظروف سـفالي وارد  

ركيب بنديها شدند و در ظروف بسياري ديده شده اند كه انواع و اقسام چهار پايان در ت

داخل شده و با همان نظامي كه خطوط داشتند حيوانات نيز به رديف در آمده اند يا بـه  

  صورت بارزي عرضه شده اند.
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طرح بعضي از ظروف مكشوفه از سيلك نماينده خوبي بـراي نحـوه تركيـب بنـدي     

حيوانات بر روي سفالهاي ماقبل تاريخي است و نشان مي دهـد كـه چگونـه طراحـان     

  1»در نظام و تركيب دادن درست و پر كردن جا خالي ها دقت داشته اند.سفال 

نقوش حيواني نيز همچون ساير نقوش داراي انواع اجرا بـر روي سـفال مـي باشـد.     

نقوش مي توانند بصورت هندسي و ساده و با كمك خطوط مستقيم، شكسته و متقاطع 

خاصي از تمـدن بشـري    طراحي شوند اين گونه طراحي نقوش حيواني مربوط به دوره

  است و احتمالاً مربوط به زماني كه طراحي نقوش هنوز پيشرفت نكرده بود.

تر  رفته به سمت واقعي در مرحله ديگري خطوط منحني بكارگرفته شد و نقوش رفته

شدن حركت كرد تا اينكه سرانجام شاهد ورود جزئيات به نقوش هستيم. در اين زمـان  

به طبيعت توجه مي كند و در طراحي نقوش پيش از هر چيـز  هنرمند با نگاهي دقيق تر 

ديگري به شكل، فرم و ظاهر نقوش مي پردازد كـه هرچـه بيشـتر واقعـي جلـوه كنـد.       

هنرمند در مواردي با توجه به محل قرارگيري نقش بر روي ظروف سـفالين كوچـك و   

د بـا انـدكي   بزرگ توجه خود را بر روي جزئياتي از نقوش متمركز مي كند كه مي توان

  تغيير و كوچك و بزرگ كردن آن حالتي زيباتر به آن ببخشد.

) ديده مي شود دم پلنـگ بـه علـت شـاخص بـودن در انـدام       10چنانكه در شكل («

حيوان جاي كافي در تركيب بندي يافته و هيات مخصوصي بـه آن داده شـده اسـت و    
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و نمايش چشـمگيري   سر حيوان كه در هيكل آن غالباً همسان با اعضاي سرشانه است

  به مانند درازي دم ندارد به حساب نيامده و طرحي ندارد.

چنين حسابگري در تركيب بندي دلالت بر دقت نظر در تزئينات دارد و بايد دانست 

  1»زمان و مشعر هنري كافي لازم است تا به اين درجه از توجه به هنر تزئيني رسيد.

ئين انتخاب كردند يكـي ديگـر از روشـهايي    در ادامه اين راهي كه هنرمندان براي تز

كه نقوش براي تزئين بكار رفت و اين روش بيش از ساير انواع طراحي با ذهن هنرمند 

درگير بود استيليزه كردن يا خلاصه كردن نقوش بود بـدين معنـي كـه هنرمنـد تمـامي      

اصـل و  جزئيات نقش را بتدريج حذف مي كند و آنقدر اين كار را ادامه مي دهد تا بـه  

ماهيت وجودي نقش برسد و همچنين هنرمند در مواقعي نقوش را به صـورت نمـاد و   

سمبل براي بيان معني خاص بكار مي برد و با اين فكر تغييرات لازم را در نقش پديـد  

  مي آورد.
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  مفاهيم نقوش حيواني در سفالينه هاي كهن ايران -4

هنده عظمت تمدن ايرانيـان پـيش   رشد و اعلائي سفال ايران در دوران باستان  نشاند

از تاريخ است. در زماني كه بسـياري از انسـانها در سـاير نقـاط كـره زمـين در عصـر        

غارنشيني و دوران ابتدائي تر بسر مي بردند ايرانيـان بـدان درجـه از فرهنـگ و تمـدن      

رسيده بودند كه ظروف سفالين مي ساختند و در تكاملي بيشتر اين ظروف را همچـون  

زئين مي نمودند تا به مقاصد خود اعم از ارتباط يا بيان احساسات و اعتقادات و كتاب ت

  غيره برسند.

نقش و نماد در سفالينه هاي كهن «اي تحت عنوان  آقاي دكتر غلامعلي خاتم در مقاله

  در مورد مفاهيم نقوش چنين مي گويد:» ايران

نها اعتقادات و نگـرش  آنچه كه هنر و فرهنگ يك ملت را از آغاز نشان مي دهد، ت«

او به جهان پيرامونش است. آثار بزرگ  هنري در طـول قـرون متمـادي براسـاس ايـن      

نگرش استوار بوده و عدم آگاهي در اين زمينه تنها باعث مي شـود كـه از زيبـايي ايـن     

هنر لذت نبريم، در حالي كه هر خـط فـرم و شـكل بـراي خـود مفهـومي دارد و چـه        

نديشه سازندگان اين آثار پي ببريم و از آن جايي كه اصـالت و  زيباست هنگامي كه به ا

عظمت يك قوم و فرهنگ آن مستقيماً در هنر آن جلوه مي كند بايـد بگـوييم هنرهـاي    

دستي نمايشگر فرهنگ و تمدن هر قوم بوده و با تاريخ هنر ملت ها، پيوند ناگسسـتني  

  دارد.



 ٤٤

العـه نقـوش نمـادين در هنرهـا     آشنايي با فرهنگ و باروها و سنت هـا از طريـق مط  

امكان پذير است. زيرا كه بيش تر نقوش و تصـاوير سرشـار از مفـاهيم هسـتند. بـراي      

درك اين مفاهيم ضرورت دارد كه تمامي علايم و نقوش كه در آثار هنـري و تـاريخي   

داراي ويژگي نمادين هستند شناسايي شود. نمادهاي به كار گرفته شده در آثار هنري و 

  1»ايران اغلب بر مسايل آرماني و اعتقادي مردم تكيه دارد. تاريخي

ايرانيان هميشه انسانهاي آرمانگرايي بوده اند و در طول تاريخ هيچگاه ايـن ويژگـي   

اند و البته اين امتياز بزرگي براي پي بردن به زندگي آنان در طول  خود را از دست نداده

خود را بيان كرده اند و يا براي انتقال ايـن  تاريخ با كمك ابزاري است كه آنها آرمانهاي 

آرمانها از آن ابزار استفاده كرده اند و در اين ميان نقوش روي سفالها از بزرگترين اسناد 

  در اين مورد است كه مي توان مورد بررسي قرار داد.

فرهنگ پيوسته ايران از دير باز به باورها، داستان ها و اسطوره هايي مربوط شده كه «

كدام مبين نيازي خاص و بازتاب آرزويي ملي و جهت يافته بـوده اسـت. افسـانه و     هر

ها به عنوان جلوه اي از فرهنگ، با خلاقيت قوي رابطه مستقيم داشته و مـراد از   اسطوره

اين خلاقيت در اين جا چيزي در حـدود نـوعي آفـرينش هنـري اسـت بايـد بگـوييم        

ير مدون و نخستين وسيله براي بازگويي اسطوره نخستين بخش از تاريخي شفاهي و غ

رفته است، اسطوره با رمـز و راز همـراه اسـت، و نقـوش      جهان بيني انسان به شمار مي

اسطوره هميشه به عنـوان سرفصـل كتـاب نقـش بخشـي از فلسـفه نقـش را بـه خـود          
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 ٤٥

اند  اختصاص داده است. شايد خطا نباشد اگر بگوييم، اسطوره و هنر دو روي يك سكه

  خاستگاه و هدف مشترك هستند.و در 

آنچه اين دو را از هم جدا مي كنـد، يكـي نحـوه ارايـه و بـه اصـطلاح ظـرف بيـان         

آنهاست و ديگر اين كه پديد آورنده اسطوره خلاقيت جمعي و عامل پيدايي اثر هنـري  

آفرينش فردي است. حال آن كه در غايت و هدف هر دو بـه جامعـه و فرهنـگ تعلـق     

انه هر دو در موقعيتي متولد مي شوند كه ذهن هنرمند و افسـانه پـرداز   دارند. هنر و افس

آزادانه بتواند حركت كند و قيـدها و محـدوديت هـا آن را از جريـان طبيعـي خـويش       

  منحرف نسازد.

آور  هاي پيش از تاريخ در ساختن ظروف سفالي خود شگفت مهارت واستادي انسان

است و ممكن است آموزگار انسـان بـراي    است. نمي دانيم آغاز سفالگري چگونه بوده

اين هنر، مشاهده اين  منظره بوده است كه مي ديده هنگام راه رفتن در گل رس آبي كه 

در جاي پايش باقي مانده فرو نمي رفته است، نيز ممكن اسـت قطعـه گلـي برحسـب     

 گـري  تصادف نزديك آتش قرار گرفته و پخته شده و انسان از مشاهده آن به فكر كوزه

افتاده باشد و گل رس را، كه به هر صورت در مي آيد و مطيع دست انسـان اسـت بـه    

اشكال مختلف در آورده با آفتاب با آتش خشكانيده و به اين ترتيب هنر كوزه گـري را  

  آغاز كرده باشد. 

شك نيست كـه انسـان هـزاران سـال خـوردني هـا و آشـاميدني هـاي خـود را در          

داشت پس  نارگيل و صدف هاي دريايي محفوظ نگاه ميهاي طبيعي مانند كدو و  ظرف



 ٤٦

از آن به فكر ساختن كاسه ها و ظروف سنگي و چوبي افتاده و با تركه و الياف گيـاهي  

سبد و زنبيل  مي بافته. پس از پي بردن به خاصيت گل رس، توانسته است براي خـود  

ترتيـب انسـان بـه    ظرف هايي بسازد كه مقاومت و دوام بيش تري داشته باشند به ايـن  

  يكي از حرف و صنايع بسيار اساسي در زندگي دست يافته است.

سفال يكي از ديرينه ترين هنرهاي ايراني است كاوش هاي باستان شناسي در نقـاط  

مختلف ايران قدمت سفالگري را به حدود ده هزار سال پيش مي رساند هنرمند سفالگر 

خود ذخيره داشت مي ساخت گل بي شكل  بهترين نوع سفال را با دستي كه هنر را در

را شكل مي داد و به صورت پديده اي جذاب در مي آورد پديده اي كه ذوق و هنـر و  

قدرت و انديشه صنعتگر پشتوانه آن است. چرخ كوزه گري در هـزاره چهـارم قبـل از    

ميلاد در ساختن ظروف نقش مهمي به عهده مي گيرد ايـن اختـراع تحـول عظيمـي در     

  به وجود آورد. اين هنر

با بودن چرخ سفالگري توليدات زياد شده و فرم هاي بيشتري با نازكي بيشتري تهيه 

شده است و با پيدايش چرخ اين هنر رونق مي يابد و كوره هاي سفالگري زيـادي بـر   

  پا مي شود.  

رنگ سفال ها ثابت مي شود و فقط با تغيير درجه حرارت است كه سـفال نخـودي   

  قهوه اي براق مي شود.رنگ تبديل به 

شـود و   بيشتر سفالهاي پيش از تاريخ نخست با نقوش هندسي و تزئيني جلوه گر مي

پس از مدتي نقش حيوانات معمول گشت و زماني بعد هنرمندان براي بيان اعتقادات و 



 ٤٧

گاه براي بيان وضعيت محيط و زنـدگي و روايـت كـردن موضـوع خاصـي را بـه كـار        

زندگي اعم از مذهبي اخلاقي و هنري  را با نقش بـر سـفال    بردند و كليه خصايص مي

  مي نشاندند.  

اين تحول در تمدن هاي پيش از تاريخ ايران ديده مي شود از اكتشافات تپه سـيلك  

در كاشان، تپه حصار در دامغان، تپه كيان در نهاوند و شوش و ديگر تپه هـاي باسـتاني   

ميلاد، ساكنان اين نواحي به سـاختن ظـروف   چنين بر مي آيد كه از هزاره پنجم قبل از 

  سفالين منقوش مي پرداختند.

نقوش يادآور باورها و اعتقادات مذهبي و فرهنگي هستند. اين نقش و نگـاره هـاي   

مختلف در ظروف سفالين منقوش چنان با روح و زيبا در بدنه ظروف منقش شده انـد  

لگر پيش از تاريخ ايران با نقاشـي  كه شايد در ديگر تمدن ها بي نظير باشد. هنرمند سفا

روي سفالينه ها گويي شعر مي آفريد. جاي تعجب است كه اين هنرمنـدان عـامي چـه    

سان اين همه نقش و نگارهاي پررمز و راز آموخته و بـه كـار گرفتـه انـد وجـود ايـن       

نقاشي هاي متعدد نشان از تعدد افكار دارد و كاربرد هر يك از نقش هـا در ارتبـاط بـا    

يده و باور خاصي بوده است و آنچه كه در نگاه اول نظر بيننـده را جلـب مـي كنـد     عق

ها و نقوش چشم نواز و دلنشيني است كه در اين سـفالينه هـا تجلـي     آميزه اي از طرح

هايي از هنر ايران را به  نمايش گذاشته است به احتمال قوي ايران زادگاه  كرده و گوشه



 ٤٨

ن ظروف كه از گل رس بوده گاه به رنگ قرمـز امـا   اصلي ظروف منقوش بوده است. اي

  1»گاه به رنگ هاي ديگري چون نخودي و خاكستري نيز ديده مي شوند.

بوجود آمدن  رنگهاي مختلف در سفال بعد از پخت دلايـل مختلـف دارد كـه از آن    

جمله مي توان به درجه حرارت متفاوت در هنگام پخت در كوره اشاره كرد. از دلايـل  

ي توان وجود انواع اكسيدهاي فلزي در خاك را مطـرح كـرد كـه خـود وجـود      ديگر م

  شود. اكسيدها با درصدهاي مختلف باعث ايجاد رنگهاي متفاوت بعد از پخت سفال مي

انسانهاي پيش از تاريخ هم به اين دليل كه در مناطق مختلف زنـدگي مـي كردنـد و    

شند سفالهايي مي ساختند كـه  خاكهاي مناطق مختلف داراي اكسيدهاي گوناگون مي با

  در بسياري موارد رنگهاي متفاوت مي دانستند.

مردم فلات ايران پس از آشنايي با نقاشي روي سفال در آغاز از خطوط هندسي كه «

شايد همان نقش سبد الهام بخش آنها بوده است استفاده مي كردند و سپس رفتـه رفتـه   

نقاشـان بـر روي آن هـا گـل هـا و      تقليد از طبيعت جاي خطوط هندسي را گرفـت و  

گياهان و يا حيوانات را نقاشي كردند ديري نپاييد كه اين شيوه به سـبب ذوق هنـري و   

ابداع ابتكار و دگرگون شد و نقاشي به سبك طبيعي و برابر آنچه كه در طبيعت وجـود  

داشت نتوانست ذوق لطيف هنري انسان هاي هنرمند زمان را تسكين بخشد و آنها هـم  

مانند نقاشان روزگار ما به دگرگونه سازي طبيعت و موجودات و اشـياي موجـود در    به
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 ٤٩

آن پرداختند سفالگر نقاش با استفاده از عناصر بصري ساده اشياء و حيوانـات و انسـان   

  نماياند.   را مي

مثلاً خطوط مواج مـوازي در داخـل يـك دايـره و مسـتطيل مقـداري آب را نشـان        «

ن چهارخانه بندي شده مبين كوه است، مربعي كه بـا خطـوط   دهد، مثلثي كه سطح آ مي

افقي و عمودي تقسيم و يا خطوط مواج در آن ترسيم شده احتمالاً نشانه زمين زراعتـي  

.  …است. جانوران منقوش روي ظروف عمدتاً عبارتند از: بز، قوچ، گوزن، پرنـدگان و 

د توجه نبوده بلكـه طـرح   اما برخلاف نقاشي غارها، در اين جا شكل واقعي حيوان مور

خلاصه و اغراق شده آن مطرح است. زيرا كه آرايش سفالينه اهميت خاصي را در كـار  

سفالگر و نقاش كسب مي كند او به طور دلخواه شكل طبيعـي را بـه شـكل تجريـدي     

تبديل مي كند تا بدين ترتيب مقاصد تزبيني خود را برآورده سازد. بسيار ديده شده كـه  

فقط يك عضو از اعضاي بـدنش روي سـفال نقـش زده شـده اسـت بـا       از يك حيوان 

وجود اين كه دنياي پيرامون و به خصوص مظاهر طبيعي را منعكس مي سـاختند ولـي   

از واقع گرايي فاصله داشته اند. براي هنرمند گذشته هر احساسي نسـبت بـه اجسـام و    

گون باشد زيرا كه اشياي اطراف مي توانست الهام بخش به وجود آمدن نقش هاي گونا

ترسيم نقش و نگار به عنوان يكي از راه هاي ارتباط با همنوعان خود بـوده اسـت و از   

طريق استفاده از خطوط و جان دادن به آنها ارتباط خـود را حتـي بـا آينـدگان برقـرار      

  ساخته اند.



 ٥٠

ن انتقال پيام از طريق تصوير به شكل هاي گوناگون از قديم ترين ايام، يعنـي از زمـا  

انسان غارنشين وجود داشته است. قبل از اختراع خط انسان اوليه منوبات و مشـاهدات  

خود را بر ديواره غارها نقش مي كرده و آنچه را كه مي خواسته با طبيعت سازي كامـل  

به ديگران مي فهمانيده است همين نقوش مقدمه اولين خط تصـويري ايـدئوگرام و يـا    

است بايد گفت كه نقوش روي سـفال هـاي پـيش از     هيروگليف و انديشه نگاري بوده

  تاريخ در واقع خط و نوشته مردم آن روزگار بوده است.

بعدها نيز از خلاصه شدن و شكل گرفتن اين نقوش خطوط اوليه به وجـود آمـده و   

امروزه همين يادگارها شناسايي تمدن ها را آسان تر نموده اند سفال براي مـردم دوران  

ار و نگه دارنده پيام آنان بوده است. اين نقوش زيبا و دلپذير گويـاي  دور دست امانت د

اين است كه صورتگر سفال ها را تنها از حيث يـك وسـيله برآورنـده نيازهـاي عـادي      

نگريسته بلكه آنها را بهانه اي براي بقاي پيام خود مـي دانسـته و بـه آن بـه مشـابه       نمي

استان شناسان تصور مـي كننـد كـه ايـن     نگريسته است به هر حال بعضي از ب هنري مي

نقوش مفاهيمي دارند و چيزي شبيه به خطوط هسـتند زيـرا كـه؛ هنرمنـدان سـفالگر و      

نقاشان آن هيچ گاه قانع و پايبند يافته هاي خود در زمينه نقش و رنگ و شكل نبـوده و  

  پيوسته در پي نوجويي و ابداع روش هاي تازه در اين زمينه بوده اند.  

نوجويي الگوي كار آنها بـازهم طبيعـت بـود ايـن هنرمنـدان، گوبابـه دنبـال        در اين 

اي بودند كه در همان هنگامه پيدا شده و آن خط تصويري بود. دكتر جرج كنتو  گمشده



 ٥١

مي گويد نقـوش روي سـفال   » صنعت سفال اوليه«تحت عنوان » صنايع ايران«در كتاب 

  1»رد.را مي توان كتاب هاي اوليه ايران زمين تصور ك

سفالگر پيش از تاريخي كه اين نقوش را بر روي سفال صورت مـي بخشـيد در راه   

تجريدي كردن و استيليزه كردن نقوش چنين فهميد كه مي توان بجاي صرف وقت بـر  

روي نقوش و پرداختن به جزئيات يك نقش طرح را به صورتي سـاده امـا گويـا و پـر     

م تمايل دروني هنرمند ارضاء گردد و هـم  معنا بر روي سفال منتقل كرد به طوري كه ه

پيام نقوش به خوبي منتقل شود و در بيشتر موارد تركيب بندي زيبـاتر از طـرح واقعـي    

در مورد نقـوش  » شاهكارهاي هنر ايران«جلوه مي كند. دكتر آرتور اپهام پوپ در كتاب 

  روي ظروف چنين مي نويسد:

ها در آسـياي غربـي مـدتها بـيش از     سفالينه هاي منقش ها قبل تاريخ كه ساختن آن«

ق.م آغاز شده بود نخستين كتاب بشر بشمار مي آيد زيرا كه طرح و نقـش ايـن    4000

ظرفها اگرچه جنبه تزئيني آنها اساسي بود براي سازندگان و كساني كه آنهـا را بـه كـار    

ئمـي  مي بردند بسيار بيش از تزئين اهميت داشت. اين نقوش بيان بيمها و اميدها و علا

  2»براي استعانت از قواي طبيعي در مبارزه دائم وحشتناك حيات است.

وي در ادامه به ليوان مكشوف در شوش مي پردازد كه در بخشي ديگر خواهد آمـد.  

  دكتر غلامعلي حاتم در قسمتي ديگر از مقاله خود چنين مي آورد:
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حيوانات شاخدار هنر سفال سازي پيش از تاريخ ايران، به ويژه در سيلك كاشان به «

به منزله موجوداتي مقدس مي نگريستند و آنها را مورد احترام قرار مـي دادنـد. عمومـاً    

در ملل مختلف نقش شاخ حيوانات مورد احترام بوده است و ارتباطي مابين شاخ هـاي  

حيوانات و افكار انسان ها به وجود آمده و آن به تدريج مبـدل بـه ارتبـاط ناگسسـتني     

جهان بالا گرديده است و از اين جهت بشر هنگامي كه مي خواست بـراي  مابين بشر و 

قهرمان خود شخصيتي فوق العاده و غير عادي قايل شود وي را با شاخ نشان مي داد و 

اين موضوع را در هنر خود منعكس مي كرد. حيوانات شاخدار براي مردم باستان عزيـز  

ات شـاخدار را عزيـز مـي داشـتند     و مقدس بوده است حتي در آيين زرتشت نيز حيوان

بهرام يشت در سرودهايي كه زرشت سرباز پيـروز را   9و  8، 2چنان كه در كرده فصل 

  تعريف مي كند مي گويد:

نيروي اهورايي در كالبد گاو نر زرين گوش، شاخ طلايي و قوچ دشتي زيبا و شاخ «

به كثـرت ديـده    هم چنين روي سفال ها» پيچيده و گوزن جنگلي تيز شاخ در مي آيد.

شده است كه بعضي از اعضاي حيوان به خصوص شاخ آن به صـورت مبالغـه آميـزي    

بزرگ، بلند و نازك شده و در سر تا سر ظرف مي پيچد. شايد منظور از استيليزه كردن 

اعضاي بدن و يا شاخ ها علاوه بر اين كه بشر بدين وسيله مي خواهد آنان را تصاحب 

دخالت داشته و آن نشان دادن قدرت هاي والا و به ويژه قواي نمايد عقيده ديگري نيز 

هـاي   معنوي به وسيله هر چه بزرگ تر نمودن شاخ هاست. در برنزهاي لرسـتان نمونـه  

فراواني از انسان شاخدار ديده مـي شـود هنرمنـد بـراي ايـن كـه قهرمـان خـود را بـا          
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اخ هايي تعبير كـرده  تر باهوش تر نابغه تر و جنگجوتر نشان دهد براي وي ش شخصيت

است اين افكار هرگز تا قرون جديد از بين نرفت و افكار غربيان را نيز تحت تاثير قرار 

  داد.

به طور كلي در نقوش بافته شده يك خط اسطوره اي در ارتباط با نيازهـاي عـاطفي   

و از طـرف ديگـر در ارتبـاط مسـتقيم بـا نيازهـاي        -انسان ساكن اين منطقه از طرفـي 

ندگي روزمره را مي توان پي گيـري كـرد. بـا مطالعـه ايـن گونـه نقـوش در        ضروري ز

يابيم كه طرح و نقش گاه وسيله و يا اشاره اي بـراي بيـان موضـوع و مطلبـي بـوده       مي

است. مثلاً هرگاه هنرمند قصد داشت راجع به شكار حيوانات گفت و گو كنـد، جسـد   

حال كشيدن تير از كمان اسـت قـرار   حيوان را رسم مي كرد و كنار آن انساني را كه در 

  مي داد.

به هر حال ظروف سفالين مكشوف در نقاط مختلف ايـران نقـوش بسـيار جالـب و     

متنوعي از موجوداتي كه در برابر چشم هنرمندان بوده براي ما به يادگـار گذاشـته انـد.    

تصور مي رود كه هنرمند نقاش از كار خود لذت مـي بـرده و بـا نقـش زدن بـر بدنـه       

روف احساس هنري خود را ارضاء مي كرده است. از ايـن پـس هـيچ ليـوان و هـيچ      ظ

ظرفي در دست گرفته نشد مگر آن كه نقشي از حيوان مـورد احتـرام و يـا گيـاه مـورد      

  توجه در آن ديده مي شد. يعني اين هنر وسيله اي به شمار مي رفته است.

ست نيامـده بلكـه هـر يـك     اين برگرفته از رمز و رازي است كه به اين سادگي به د

تفسير و تعبير نياز دارد. و بدين گونه است كه هنر غني ايران شكل مي گيرد و هنرمنـد  
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گمنام، تفكرات خود را در قالب هنر پياده مي كند هنر وقتي آغاز مي شود كه انسان بـه  

فكر تزيين مي افتد و شايد نخستين مرحله كه انسان اين احساس خود را در آن تجلـي  

  د، مرحله سفال سازي و نقش هاي گوناگون در روي آن بود.دا

سفالگر سفالينه سـاز، در ايـن نقـش آفرينـي جـايي از كاسـه و كـوزه را بـي نقـش          

گذارد. هر گوشه اي از سينه ظروف سفاليني را به نقشي مي آرايد. سفالگر، گـل را   نمي

  1»د.مطيع دست خود مي  كند و از آن هر شكلي كه مي خواست در مي آور

در مورد ليـوان مكشـوف در شـوش و    » شاهكارهاي هنر ايران«دكتر پوپ در كتاب 

  نقوش روي ظروف به تفصيل چنين مي گويد:

ليوان مكشوف در شوش علامت كوهي را نشان مي دهد كه سه بار تكـرار شـده و   «

  ميان هر دو قله آن ايراني است كه چهار ني از آن روئيده است.

هميت مذهبي بزرگي داشت. در قديمترين افسانه هاي مربـوط  از زمانهاي كهن كوه ا

به آفرينش كوه را مخلوق نخستين دانسته اند كـه ماننـد نقـوش ليـوان شـوش از ميـان       

درياهاي دوره اول بيرون جسته است. كوه در عقيده ملت هاي ابتدائي نگهبـان و منبـع   

اصـل خيـزي و   قواي حيات و خودداري نيروي توليد و سرچشمه زنـدگي و مظهـر ح  

فراواني بوده است. در نقش شوش ني هايي كه درياي كوه روئيده اشـاره اي بـه تائيـد    

  آب در روياندن گياهان است.
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بز كوهي و جانوران شاخدار ديگر نيز چنين نيروي جاودانـه اي دارنـد. بـه احتمـال     

 ـ    ب قوي در آغاز ميان شاخهاي خميده و هلال ماه ارتباطي متصـور بـوده اسـت، از جان

ديگر ماه از زمانهاي بسيار قديم با باران مربوط شناخته مي شـده چنانكـه در مقابـل آن    

  خورشيد در نظر مردم باستان با گرما و خشكي ارتباط داشته است.

بنابراين شاخ در نـزول بـاران مـوثر شـمرده مـي شـد و ايـن وابسـته آب بـه طـور           

كه در ميـان شـاخها قـرار     اي روي اين ظرف جلوه داده شده است و قرص ماه برجسته

گرفته گوئي مخزن آب را در بر دارد. با توجه به اين رويكـرد مـذهبي و جـادوئي مـي     

توان دريافت كه چرا نقش جـانوران شـاخدار در هنـر ايـران و خاصـه روي سـفالهاي       

منقش كهن پيوسته تكرار مي شود و با اين صداقت و قوت در نمونه هاي خـوب ايـن   

  د. گري مي كن هنر جلوه

نقش مرغان درازپا كه در مردابها زندگي مي كنند باز اشاره اي به اهميـت آب اسـت   

كه براي حيات آنها ضروري است و در بعضي ظرفهاي ديگر در حاشـيه شـكل سـگان    

شكاري دراز اندام در حال دويدن خطي مارپيچي است كه نشانه آب مواج است و ايـن  

يري براي اشـاره بـه آب بكـار رفتـه اسـت      علامت كه از قديمترين زمانها در خط تصو

  چون ممرر و موازي كشيده شود از آبدان ماه حكايت مي كند.

دكتر كنتنو سالها بيش از اين نخستين بار اظهار كرد كه نقشهاي ظروف سـفالي دوره  

كهن را بايد نخستين كتاب جهان دانست دكتر گيرشمن اين نكته را اظهار مي كنـد كـه   

فالي متعلق به دوره ايست كه بي فاصله قبل از زمان اختـراع فـن   نقوش اين ظرفهاي س
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كتابت در بين النهرين قرار داشته و قسمتي از آنها نيز معاصر ايـن زمـان بـوده اسـت و     

شايد از طريق فراهم آوردن مجموعه اي از نقـوش و علامـات حـاكي از معـاني، ايـن      

  1»اختراع را تسهيل كرده باشد.

  قاله خود نقوش را به تفكيك بيان مي كند:دكتر حاتم در ادامه م

سرزمين ايران از آن جايي كه از ديرگاه به عنوان سندي معتبـر در بـازگويي وقـايع    «

گذشته مورد توجه بوده است، بديهي است كه بگوييم ايراني ها هم داراي ذوق هنـري  

لك تپـه  و زيباپسندي خاص نيز بوده اند. نشان اين ذوق در آثار سفالي شوش، تپه سـي 

  آشكار است. …كيان، تورنگ تپه، تپه حصار دامغان و

ايراني ها توجه خاصي به نقش حيوانات داشته انـد. عـلاوه بـر نقـوش حيوانـات از      

نقش هاي هندسي براي تزيين ظروف و سفال هاي خود استفاده مي كردند. طـرز كـار   

ت بلكـه ايرانيـان از   هنرمندان قديم ايران به شيوه (ناتوراليست) يعني طبيعي سازي نيس

  اند. هزاران سال پيش نقش هاي تجريدي (استيليزه) و رمزي (سمبليك) را ترجيح داده

نقش پردازي روي ظروف از نظر تنوع طـرح عبـارت انـد از: خـط سـاده، خطـوط       

متقاطع، اشكال هندسي، نقش حيوان، نقش پرنده و طرح انسان. ايـن نقـوش بـر بدنـه     

خاك، آب و آتش سه عنصر مقدس ايران باستان، نقـش زده  ميزه اي است از  سفال كه آ

  2»شده اند.
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دار اسـت، روي اغلـب    خط افقي و يا عمودي كه گاه ساده و زماني موج خط ساده:

ظروف سفالي دوران پيش از تاريخ ديده مي شود. اينها علاوه بر زيبايي، هدف ديگـري  

ري كه آب آن مورد استفاده قـرار  دربر دارند، سازنده مي خواسته به اين طريق از جويبا

  مي گرفته گفت و گو كند و حركت آن را به وسيله خط موجدار مجسم مي سازد.

گروه ديگر اين ظروف با خطوط متقاطع تزيين يافته اند. به ايـن معنـي    خط متقاطع:

كه چند خط به طور متقاطع روي يك خط رسم گرديده است. نقـش بـه دسـت آمـده     

ه هايي دارد كه مردم صحرا نشين در آن زندگي مي كرده اند. در شباهت زيادي به خيم

  ترسيم خطوط احتمالاً سازنده از محل مسكوني خود الهام گرفته است.

هنرمندان به سبب تجربه اي كه به دسـت آورده بودنـد، بـا در هـم      اشكال هندسي:

ره موفـق  آميختن خطوط به ايجاد اشكال هندسي زيبايي چون مربع، لوزي، مثلث و داي ـ

شده اند. داخل اين اشكال نيز با طرح هاي كوچك تري پوشيده شده كه هر يك داراي 

معاني خاص و بيان كننده موضوعي مي باشند. مثلاً خطوط موازي منكسر كه در دايـره  

يا مستطيلي محاط اند مقداري آب را نشان مي دهنـد و يـا مثلثـي كـه داخـل آن خـط       

  ست.شطرنجي طرح گرديده معرف كوه ا

روي عده اي از اين ظروف نقش حيواناتي چون بز، قوچ، اسب، مـار،   نقش حيوان:

  ماهي و غيره ديده  مي شود كه هر كدام براي خود تعبيري دارند.
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  مفهوم نقش بزكوهي:

هر قوم باستاني بز كوهي را مظهر يكي از عوامل طبيعي سودبخش مي دانسته، مـثلاً  

بسته به خورشيد بود و گاهي نيز مظهـري از فرشـته   در لرستان بز حيوان خورشيد و وا

باران بود. زيرا از زمان هاي كهن ماه با باران و خورشيد با خشكي و گرما رابطه داشـته  

است و چون ميان شاخ هاي خميده بز كوهي و هلال ماه نيز رابطـه اي وجـود دارد از   

كـوهي در نـزول بـاران     اين رو مردم باستان عقيده داشتند كه شاخ هاي پرپيچ و خم بز

  موثر است. 

غالباً دم حيوان دراز و كشيده شده و شاخ ها نيز بدون تناسب پهن و بزرگ گرديـده  

است. بعدها فقط به نمايش شاخ بز پرداخته شد، به اين صـورت كـه دايـره اي بـزرگ     

طرح مي نموده اند. گاه طرح بز به طور مستقل روي ظـروف بـه چشـم مـي خـورد و      

اي  د زيادي از آنها را مي بينيم كه گروهي نقش شده انـد، شـايد ايـن نشـانه    زماني تعدا

است براي گله و رمه اي كه در اختيار دا شته اند. بايد گفت كه بز كوهي نياز بـه گيـاه   

دارد، و كوه منبع رستني هاست، و ماه نگهدار آن، هرجا بز كوهي با آن چابكي خـاص  

  ي دهد.خود ديده شود، نشان از آب و گياه م

بز كوهي مظهر فراواني و رب النوع روييدني ها و در شاخ آن قدرتي جادويي پنهان 

بود. به همين مناسبت در دوره هاي خاص، فقط شاخ بز كوهي به عنـوان سـمبل روي   

  ظرف ديده مي شود.
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  قوچ:

قوچ در نظرها يك حيوان بسيار پرقدرت و اسطوره اي است و چون مظهر بـاروري  

ورد بنابراين در نظر مردم محترم بوده اسـت. امـروز    زايش به وجود مي آ بوده و در گله

هم در صنايع دستي و حتي در سنگ مزارها نقش قوچ، بر مزار ملاحظه مي شود كه به 

خاطر همان تعلق خاطر انسان به آن حيوان در امر باروري مورد اعتنا است. قوچ نيز به 

  گردد. ات منسوب به خورشيد محسوب ميعنوان يكي از حيوانات شاخدار، از حيوان

  مفهوم نقش اسب:

اسب و خورشيد دو مظهري است كه همه اقوام هند و اروپايي آنهـا را بـه يكـديگر    

مربوط ساخته اند. اسب در ايام پيش از تـاريخ، در مراسـم تـدفين ايرانيـان و يونانيـان      

تـوفي را بـه دنيـاي    يا نماينده آن بود كـه م » مرگ«دخالت داشته و مجسمه اسب نشانه 

ديگر مي برد. و همچنين گوزن، مركبي بوده براي انتقال روح از دنياي زمينـي و نـور و   

روشنايي به دنياي تاريكي زير خاك. در آيين مهري اسب بالدار، تغيير شـكلي اسـت از   

  خداي پيروزي.

و اسـب سـياه   » تشـتر «هم چنين در آيين مهـري، اسـب سـپيد نمايشـگر ايـزد آب      

، ديو خشكسالي است. اهميت اين حيوان آنقـدر بـوده اسـت كـه در     »انبوش« نمايشگر

قالي پازيريك نيز نقش اين حيوان به صورت بالدار، ديده مي شود. اسب حيواني اسـت  

كه همواره به عنوان مركبي نجيب و مهربان مورد ستايش و احترام بـوده اسـت. سـفال    
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نده نكرده انـد بلكـه مجسـمه ايـن     سازان اين دوران تنها به نقش اسب روي ظروف بس

  حيوان را به صورت يك شي تزييني ساخته و پرداخته اند.

ق.م  800از انواع آن مجسمه، سفالي است (ريتون) به شكل اسب مربوط بـه حـدود   

كه در حفاري شوش به دست آمده است. برپشت اين مجسمه شكل زين و برگ طـرح  

ز در طرفين يك مربع كه داخل آن با گرديده است. يك طرف آن تصويري است از گرا

خطوط عمودي و افقي و متقاطع تزيين گرديده و در دو طرف ديگر تصـوير، گـراز بـه    

حالت تاخت و تاز در نيزار نشان داده شده است. در هـر دو طـرف طـرح مـرغ مـاهي      

  خوار ديده مي شود. در طرفين گردن اسب را پوشانده است.

مورخ يوناني ضمن شرح » گزنفون«ز خورشيد بود. سرانجام اين كه اسب نشانه اي ا

تزيينات مربوط به حضور كوروش هخامنشي در انجام مراسم مذهبي مـي گويـد بـراي    

خورشيد اسب هايي قرباني كردنـد. در هنرهـاي اروپـا، و هنرهـاي آسـياي مقـدم، در       

سكونت هند هايي كه از اواخر هزاره دوم پيش از ميلاد، يا اوايل هزاره اول، مورد  ناحيه

و اروپايي ها قرار گرفت، همواره اسب با نشانه هاي مربوط به خورشـيد آميختـه بـود.    

اگر اين ارزش مذهبي، و سمبولي را بتوانيم به اسب نسبت دهيم، بايد قبـول كنـيم كـه    

  كه شكل اسب دارد، در مراسم تدفين مردگان به كار مي رفته است.  » ريتوني«

رده و يا مردگان، تا مرزهاي پيش از تاريخ اقوام هند و رابطه سحرآميز بين اسب و م

اروپايي بالا مي رود و در عادات و رسوم پاره اي از ملت هاي عصر حاضر نيـز وجـود   
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دارد. اين روابط سحرآميز، در نزد بعضي ملل چنين است كه اسب را با شخص متـوفي  

  به گور مي سپارند، يا آن را در قبر او مي سوزانند.

  قش پلنگ:مفهوم ن

گروه ديگري از ظروف با طرح پلنگ تزيين يافته اند. هنرمند در نقش پلنگ رعايـت  

ها را شمرده به اين معنا كه دم حيوان خيلي بلند طرح گرديده و تقريبـاً دو برابـر    نسبت

بدن حيوان است. اين حيوان به خاطر فرم بدنش بيش تر مورد توجه انسان هـاي اوليـه   

لت قدرت بدني زيادي كه به عنوان يك حيوان وحشي داشته، مـورد  قرار گرفته، و به ع

  توجه بوده است.

  مفهوم نقش مار:

مار تا هزاره اول پيش از ميلاد مظهر آب هاي زيرزميني بود و به همين دليـل مـورد   

ستايش قرار مي گرفت. طرح مار چون حاشيه اي براي تزيين دور ظروف به كار رفتـه  

  كي يا بدي، فراواني، نمايش آب و يا اهريمن، نيز مي باشد.است. اين طرح نشانه ني

قبل از ورود طوايف آريايي به نجد ايران، سكنه آن مانند سكنه هندوسـتان خـدايان   

مار مانندي را پرستش مي كردند و احتمال دارد كه فرهنگ ايـران و شـمال هندوسـتان    

ده اند و اين فرهنگ پس پيش از ورود طوايف آريايي داراي يك روح و مبداء واحد بو

از ورود آريايي ها در مذهب و انديشه آنان تاثير نموده است. مار در اين دوران همواره 

  از درخت و ماه نگهداري مي كند و نماد آب مي گردد و از حيوانات منتسب ماه است.
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در نقش هاي دوران پيش از تاريخ رابطه ماه، گاو و مار و پيونـد آنهـا بـا بـاران كـه      

يشه مراقب درخت ماه مي باشند به چشم مي خورد. مار شاخدار نماد شناخته شـده  هم

ماه است. همچنين مار به عنوان الهه باروري شناخته مي شد. ارتباط مار با الهه بـاروري  

را اين طور توجيه مي كنند كه به علت مواج بودن فرم بدن حيوان در حـين حركـت او   

  را مرتبط با آب مي دانستند.

  وم نقش ماهي:مفه

ماهي چون به آب زنده است، از آن به عنوان نمودي براي آب و بـاران و تـازگي و   

طراوت استفاه مي شده است. مـاهي را بـراي تجسـم دريـا و آب كـه منشـاء بـاروري        

  شناخته مي شد به كار مي بردند.

  مفهوم نقش آب:

هـا   ن جا كه تمدنآب هميشه نقش مهم و تعيين كننده اي در زندگي بشر داشته، تا آ

تماماً در اطراف آبها برپا مي شده اند. در سفالينه هايي كه مربوط به هزاره پـنجم پـيش   

از ميلاد است نوعي سگ به عنوان نماد آب ديده مي شود. خطوط موجي شـكل، نمـاد   

آب است. نقش مرغان در اروپا كه در مرداب ها زندگي مي كنند، اشاره اي بر اهميـت  

  ي حيات ضروري است.  آب است كه برا

در قديم اهيمت آب بدان گونه بود كه آب را در كنار باد و خاك و آتش قرار داده و 

آنها را بوجود آورندگان عالم و گردانندگان نظام هستي مي دانسته اند، و همواره آنها را 

  گرامي و مقدس مي شمرده اند.
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  مفهوم نقش پرنده:

لك، مرغابي و امثال آن روي غالـب ظـروف   نقش انواع پرنده و مرغ چون غاز، لك 

سفالي كه در نواحي مختلف ايران به دست آمده، ديده مي شود. اين نقوش گـاه تقليـد   

كامل از طبيعت اند و زماني به طور اسـتيليزه نقـش گرديـده انـد. در نقـوش اسـتيليزه       

آن  ها بسيار ساده شده است. بعضاً پرندگان را روي مثلثـي مـي بينـيم كـه داخـل      نقش

  شطرنجي شده است؛ نقش مثلث با خطوط شطرنجي نشان كوه است.

نقش پرندگان دريا غالباً روي خطوط موج دار افقي و عمودي كـه نشـانه آب اسـت    

رسم گرديده و هنرمند براي تجسم دريا بـر روي ظـرف نقـش چنـد مـاهي را در حـد       

سـم سـاخته اسـت.    فاصل كوه ها طرح كرده و به اين وسيله كوه و دريا را كنار هم مج

نقش مرغان دراز پا كه در مرداب ها زندگي مي كنند اشاره اي به اهميت آب است كـه  

براي حيات آنها ضروري است. غالباً پرندگان به طور جمعي روي ظرف نقش زده شده 

  اما گاهي طرح پرنده را به طور مستقل و تنها نيز مي بينيم.

ته دور وجود داشته است و احتمالاً مـرگ  رابطه اي بين پرنده، پرواز و مرگ از گذش

را نوعي پرواز به جهاني ديگر تلقي مي نموده انـد و بعضـي مواقـع آسـمان بـه شـكل       

  اي كه بال هاي خود را گشوده است جلوه مي كند. پرنده

شاهين از پرندگاني است كه  نقش آن در سفالينه ها بسيار ديده مي شود. شاهين بـا  

يت الهي است و خداي حامي، نه تنها انسـان هـا را منظـور    بال هاي گشوده مظهر حما

دارد، بلكه حيوانات وحشي و اهلي را در پنـاه قـدرت خـويش نگهبـاني مـي كنـد. در       
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نقوشي كه شاهين در حال پرواز است، چنين به نظر مي رسد كه تمام موجودات زميني 

ه تفـوق و حمايـت   را تحت نفوذ خود در آورده است، لذا در اين مورد پرنده قوي نشان

  بر امور دنياي خاكي است.

عقاب، اين پرنده تيزپرواز و باشكوه، كه چشـمان تيـزبين و چنگـال هـاي قـوي او      

همواره مورد توجه همگان بوده است، در دوران باستان، سمبل قدرت فر پادشاهي بوده 

است. گاه حتي تنها يك جفت بال او بـه عنـوان نمـادي از عقـاب نمـودار مـي گـردد.        

هخامنشيان، عقاب را نشانه اقتدار و توانايي و مظهـر جـلال و عظمـت مـي دانسـتند و      

پرش اين پرنده بزرگ قوي را به فال نيك مي گرفتند. در آيين مهـر رسـتاخيز، در اكثـر    

  1»پديده هاي هنري، نماد مهر به صورت عقاب نشان داده شده است.
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  فصل دوم

  اننقش برجسته و نمودهاي آن در هنر اير -1

هر انساني در هر زماني از اين تاريخ ميل بر بقا و جاودانگي دارد و در اين راه سعي 

كند چون وجود جسميش فنا پذير است لااقل برگرداني از خود يـا طبيعـت اطـراف     مي

  خود را به گونه اي جاودانه سازد تا آيندگان را به وجود خود آگاه كند. 

  گويد: انشناسي ايران در اين مورد چنين ميدكتر عزت اله نگهبان از بزرگان باست

علاقه بشر در رهگذر زمان براي ثبت و جـاودان نمـودن وقـايع زنـدگاني خـود و      «

گيري از عوامل مختلف مانند لوحه هاي سنگي ، لوحه هاي گلي، سنگ نبشـته هـا    بهره

،مهرهاي مسطح و استوانه و نقوش برجسته براي نيل بدين هدف، فصل مهم و جالـب  

جهي را در علم باستانشناشي بوجود آورده است. انواع مختلف اين مدارك مستند كه تو

در دل تپه ها ، سينه صخره ها ، زواياي آثار باستاني و آستانه معابـد و مسـاجد وجـود    

دارند ، همگي حاكي از آن است كه نسبت به ثبت وقايع زندگاني و تاريخي كه شـامل  

  1»ي داشته است.افتخارات او بوده است توجه شديد

البته ثبت وقايع زندگي و جاودان شدن تنها يكي از دلايل ساخت نقش برجسته هـا  

تواند باشد. در گذشته هاي دور بيشترين وظيفه نقـش برجسـته هـا كـاربردي بـوده       مي
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است و ساخت نقش برجسته به دليل ابزاري خاصي بوده است. اگـر پادشـاهي دسـتور    

داد بـراي نشـان دادن قـدرت خـود بـوده اگـر لـوح         حجاري نقش برجسـته اي را مـي  

حمورابي ساخته شد براي اطلاع مردم از قوانين بوده ونيز بيشتر مهره هايي كـه سـاخته   

شدند نشاني براي پادشـاه يـا فـرد خاصـي بـوده  اسـت . لـيكن در ايـن ميـان نقـش           

رهـا در  هايي نيز به منظور تزئين ساخته شده اند كه ميتوان گفـت بعضـي از مه   برجسته

  اين زمره قرار دارند .

با گذشت زمان و متمدن شدن انسان توجه او به زيبايي بيشتر شـد در نتيجـه نقـش    

رفتند بيشتر سـاخته شـدند. نقـوش مختلـف بـه       هايي كه براي تزئين به كار مي برجسته

صورت واقعي يا نمادين وارد نقش برجسته شد و گسترش يافت.ثبت وقايع نيز همـراه  

يبايي نقش برجسته به حيات خود ادامه داد و راهي شد براي كسب اطلاعـات  با جنبه ز

  در مورد آن زمان.

نمونه هاي مختلف ثبت وقايع كه در آثار باستاني در پهنه دنيـاي باسـتان از حـوزه    «

گردد، در كشـور مـا ايـران، تجلـي خاصـي       درياي مديترانه تا دره رود سند مشاهده مي

ه در ضمن حفاريهـاي باستانشناسـي و چـه بـه صـورت      داشته و شواهد مختلف آن چ

سنگ نبشته ها قرون متمادي آشكارا بدون شناسايي و تعيـين هويـت در ديـدگاه بشـر     

قرار داشته اند. بررسيهاي اوليه باستانشناسي و كشف خطوط باستاني بـه تـدريج متـون    

اسي نقـوش  ثبت شده در اين سنگ نبشته ها را روشن نمود و با پيشرفت علم باستانشن

برجسته و صحنه ها و كتيبه ها و متـون آنهـا در مقـام مقايسـه بـا مجموعـه اطلاعـات        
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ديگري كه از جهات مختلف در باستانشناسي پديد آمده بود قرار گرفت و بدين وسيله 

  »مستندات ديگري بر اطلاعات باستانشناسي افزون گرديد.

ته شامل گـل ، سـنگ ، و فلـز    ماده مورد استفاده براي ايجاد ، نقش برجسته در گذش

بوده است.گل از جمله مواردي است كه در دوران گذشته و پيش از تـاريخ بـه نـدرت    

رفت و شايد بتوان يكي از نمونه هاي اوليه نقش برجسته  براي نقش برجسته به كار مي

گلي را سفالهايي دانست كه با ابزارهايي كه نوك آن مثلثي شكل يا نيم دايره بوده است 

  وحي چون نقش برجسته روي آن به عنوان تزئين ايجاد كرده اند.  سط

رفت كه البته اين امر بعـد از   براي ساخت نقش برجسته فلز نيز در گذشته به كار مي

كشف فلز بوده است. نقش برجسته هاي فلزي بيشتر از جنس مفرغ در نـواحي خـاص   

  و در اندازه هاي كوچك ساخته شده اند.  

رفـت سـنگ    ه در گذشته براي ساخت نقش برجسته بـه كـار مـي   در ميان مواردي ك

جايگاه ويژه اي دارد و بيش از ساير موارد به كار رفته است. سنگ نسبت به ساير مواد 

داراي استقامت بيشتري است و بدليل اسـتحكام آن ، در گذشـته كـه بسـياري از مـواد      

كاخها بـه كـار گرفتـه     امروزي وجود نداشته است يا كشف نشده بوده است در بناها و

شدند. از ديگر ويژگيهاي سنگ وجود آن و دسترسي آسان به آن اسـت، بخصـوص    مي

در ايران كه منـاطق كوهسـتاني فراوانـي دارد. همچنـين پادشـاهان بـا حجـاري نقـش         

گذاشـتند .نقـش    ها در دل كوه عظمت و ابهت خـود را بيشـتر بـه نمـايش مـي      برجسته



 ٦٩

يران به صورت هاي مختلف نمود يافته است كه بعضي برجسته در دوره هاي تاريخي ا

  دهيم. از آنها را مورد بررسي قرار مي

يكي از آثار به دست آمده از فلات ايران در هزاره چهـارم تـا سـوم پـيش از مـيلاد      

مهرهاي سفالي هستند كه همچون نقش برجسته هـايي كوچـك بـا نقـوش انتزاعـي و      

  تصويري منقوش شده اند.

شكلهاي جانوران، انسان ،گياهان ونقوش هندسـي تشـكيل شـده انـد.     اين نقوش از 

برخي از اين مهرها به صورت استوانه اي ساخته شـده و بـا غلتانـدن آن نقـش كـاملي      

شود. يكي از اين مهرهاي استوانه اي كه متعلق به دوره شـوش و هـزاره سـوم     حك مي

دهـد.   را نشـان مـي   پيش از ميلاد است يك ديوشـير، دوگـاو، دوشـير، و يـك ديوگـاو     

بـه ميـزان زيـاد     جانوران ديو شكل كه تركيبي از حيوان و انسان است در نقوش عيلامي

  شود. ديده مي

از آغاز هزاره اول پيش از ميلاد دسته اي از آريائيها از سمت شمال و كرانـه شـرقي   

 درياي خزر وارد فلات ايران شدند. جام طلايي مربوط به اين زمان از مارليـك بدسـت  

آمده است كه داراي نقش برجسته هاي زيبايي است اين نقش برجسـته از جـام نشـان    

داده شده است. جواهرات لرستان نيز كه مربوط به همين دوران يعني هـزاره اول پـيش   

  از ميلاد است داراي نقش برجسته هاي هر چند كوچك اما زيبايي است.

بوده است از جمله مضامين نقش برجسته داراي اهميت فراواني  در حكومت عيلامي

هـاي   آثار سفالي و نقش برجسته هاي اين دوره همان گونه كه پيش تر اشاره شد، پيكره
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الهة باروري و نيز حيوانات تلفيقي و ديوسان اسـت . نقـوش كنـده كـاري شـده روي      

صخره ها نيز نشان از نوعي رويكرد واقع گرايانه و بازنمايي طبيعي و جسماني دارد كه 

تـوان مشـاهده    ز همه در لوح سنگي منقوشي كه از ارگ شوش به دست آمده ميبيش ا

  كرد.

يكي از دوره هاي عظمت نقش برجسته به خصوص بـر روي سـنگ و صـخره هـا     

دوره هخامنشيان است نقش برجسته هاي ايـن دوره داراي عظمـت و زيبـايي خاصـي     

سـتوني اجـرا شـده     است . نقش كوروش كه با دو بال و تاجي در پاسارگاد و بـر روي 

  است در ابتداي اين دوره از آثار بزرگ اين دوره است.

تخت جمشيد نيز كه از بناهاي مهم اين دوره است داراي نقش برجسته هايي بسـيار  

زيباست. در نقش برجسته هاي تخت جمشيد صحنه هايي از مراسم و مناسك رايج در 

هـر صـحنه اسـت. در نقـش      تخت جمشيد است كه عموماً پيكره پادشاه كانون اصـلي 

برجسته هاي مربوط به رديفهاي هديـه آوران ، صـحنه بارعـام پادشـاه و ديگـر نقـش       

برجسته مربوط به آرامگاه هـا درعـين حـال كـه همگـي حكايـت از تبحـر و مهـارت         

سنگتراشان دارد ولي هر يك گوشه اي از مراسم و وقايع سياسي و مذهبي آن دوران به 

در خـدمت   ي اين آثار اين است كه هنرمندان پيكرتراش بتماميگذارند. ويژگ نمايش مي

  اجرا و طرح بودند و مجالي براي بروز بيان شخصي خود نداشتند و كاملا مطيع بودند.  

كنـيم بـه طـوري كـه در      در دوره پارتيان ،ما به خوبي تأثير هنر يونان را مشاهده مي

كه در دروه هخامنشيان وجود  بعضي بناها شاهد تصوير زن در نقش برجسته ها هستيم
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تـوان بـه    نداشت. ساخت نقش برجسته با گچ در اين دوره رواج بسيار يافـت كـه مـي   

  نمونه هاي آن در آسور و اوروك ( در عراق ) اشاره كرد.

نقش برجسته هاي دوره ساساني بسيار حائز اهميت هستند و تعـداد زيـادي از آنهـا    

دان ساساني است. نقش برجسته طاق بستان در وجود دارند كه نشان دهنده ذوق هنرمن

كرمانشاه از آثار بزرگ اين دوره است. گچبري نيز در اين دوره بيشـتر از دوره پارتيـان   

پيشرفت كرد و از نقوش مختلف گياهي ، حيواني ، انسـاني و هندسـي اسـتفاده  شـده     

  است.  

باشد لـيكن در   مياز بعد از دوره ساسانيان نقش برجسته داراي اهميت قابل ذكري ن

حال حاضر هنر نقش برجسته مجدداً در حال يافتن جايگاه خـود بـه عنـوان يـك هنـر      

  رود گل است. است و بيشترين ماده اوليه اي كه براي اجراي اين هنر به كار مي

دارند قدوم خود را بر پايه هنـرو تمـدن    اميدوارم هنر منداني كه در اين راه قدم برمي

  نند و به رشد و اعتلاي اين هنر بيش از گذشته كمك كنند.ايراني استوار گردا

  تكنيك هاي اجراي نقش برجسته بر سفال   -2

  موادو مصالح -الف

ماده اصلي اجراي يك نقش برجسته سفالي گل است . گل سفالگري خود از تركيب 

شود و در اينجا آنچه بر روي گـل سـفالگري تـأثير گـذار      خاك رس و آب تشكيل مي

  داراي چه كيفيت و چه ويژگي هايي باشد خصوصيات خاك رس است.است، كه 
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سنگهايي كه توسط عوامل مختف دچار فرسايش شدند توسط رودخانها به منـاطقي  

حمل گرديدند و در آنجا لايه هاي رسوبي را تحت فشار به وجود آوردند. اين لايه هـا  

س از ته نشين شـدن و  نيز بعدها توسط عوامل جوي و رودخانه ها فرسايش يافتند و پ

بيرون آمدن از سطح آب خشك شدند كه امروزه به معدني براي خاك رس تبديل شده 

اند. تركيبات اصلي تشكيل دهنده خاك رس سيليكاتها و آلومينيوم است كـه همـراه بـا    

شود . مقدار آهن موجود نقش اساسي در رنگ  ناخالصي هاي ديگر مانند آهن يافت مي

  ارد.سفال بعد از پخت د

در تركيبات شيميايي خاك رس مقدار زيادي آب وجـود دارد هـر چقـدر بلورهـاي     

خاك رس كوچكتر باشد آب موجود در خاك بيشتر اسـت در نتيجـه انعطـاف پـذيري     

  شود.   خاك هم بيشتر مي

خاك آماده پس از نرم شدن و جدا كردن ناخالصيهاي احتمالي مانند سنگ و ماسه با 

ل ذكر است كه ماسه موجود در خاك را بايد با ته نشين كردن شود . قاب آب مخلوط مي

از خاك جدا كرد. پس از مخلوط كردن آب با خاك سفالگر با لگد كردن و چنـگ زدن  

كنـد . آمـاده كـردن گـل توسـط       آن و در نهايت ورزدادن، گل را براي كـار آمـاده مـي   

يك همـزن عمـل    گيرد. اين دستگاه ها به صورت دستگاههاي مكانيكي نيز صورت مي

كند پس از اتمام ايـن عمـل    كند و دوغاب تشكيل شده را با به هم زدن يكدست مي مي

دوغاب الك مي شود و سپس آب موجود در گـل را خـارج مـي كننـد ايـن عمـل بـا        
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گيرد. ورزدادن از اعمالي است كه پـس از خـارج    روشهاي دستي و ماشيني صورت مي

  گيرد.   ازه كافي صورت ميكردن آب از از گل و سفت شدن به اند

اين عمل لازم است تا گل براي شروع كار محيا شود و بدون ورزدادن كار به خوبي 

  رود. پيش نمي

  ابزار: -ب

گيـرد. يكـي از    در طي اجراي يك نقش برجسته ابزار زيادي مورد استفاده قرار نمـي 

ايـن نـوع ابـزار     شـود  اين ابزارها، ابزاري است كه بيشتر براي برداشتن گل استفاده مـي 

تشكيل شده از يك دسته و دو سرميله ايي  شـكل . ميلـه هـا در قسـمت سـرابزار بـه       

  درجه ، نيم دايره و غيره ساخته شده اند.   90اشكال مختلف مسطح ، 

بيشتري يافته اسـت. تيغـة اره آهـن بـر      يكي از ديگر از ابزارهايي كه استفاده عمومي

ختلف شكسته شود و چـون داراي دو لبـة صـاف و    تواند در اندازه هاي م است. كه مي

كنگره اي است، هم براي صاف كردن سـطح و هـم بـراي بافـت دادن بـه آن بـه كـار        

  رود. مي

  طرح  -ج

از ويژگيهاي مثبت گل انعطاف پذير بودن آن است كه دليل اين امـر كوچـك بـودن    

زدادن دانه هاي تشكيل دهندة خاك رس است كـه بعـد از مخلـوط شـدن بـا آب و ور     

شـود كـه هنرمنـد     يابد. انعطاف پذير بودن گل باعـث مـي   انعطاف قابل ملاحظه اي مي

بتواند تقريبا هر گونه طرحي را بر روي آن منتقل نمايد و با كاهيدن و افزودن گل اجرا 
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رود يـا بـه صـورت     نمايد. طرحهايي كه امروزه براي اجراي نقش برجسته به كـار مـي  

رن و البته بيشتر آنها تقليدي است كه هيچ گونه رابطه اي با واقعي (رئال) است و يا مد

بينيم آثاري را كه را كه با مشاهده آن احساس نزديكي خاصـي   هنر ايران ندارد ليكن مي

دهد اين آثار هر چند مـدرن و امـروزي هسـتند بـر      به ما به عنوان يك ايراني دست مي

ا هيچ گونه احساس بيگـانگي در مـا   آمده از فرهنگ و تمدن ايراني است و با ديدن آنه

  آيد.   بوجود نمي

  اجرا  -د

توانند به دو صورت قالبي و دستي سـاخته شـوند. روش قـالبي     نقش برجسته ها مي

باشـد و در واقـع قسـمتي از     بيشتر براي طرحهايي است كه داراي تكرار يك نقش مـي 

نگـام قالـب گـرفتن    طرح به  تعداد زياد و با همان شكل تكرار شده است كه در اين ه

تر اجرا مي شود. بـراي قالـب گيـري     داراي صرفه زماني مي باشد و طرح نيز يكنواخت

كنيم سپس به كمك گـچ از خشـت    ابتدا نقش مورد نظر را بر روي يك خشت اجرا مي

  توان به كمك دوغاب گل خشت مورد نظر را ساخت. گيريم در اين مرحله مي قالب مي

رود.  هايي كه داراي شكل تكرار شده نيست بـه كـار مـي   اجراي دستي نيز براي طرح

در اين روش پس از انداختن طرح بر روي خشت خام بوسيله ابزار و بـا برداشـتن يـا    

اضافه كردن گل طرح را ايجاد مي كنيم. امروزه از خشت هاي خام اما خشك شده نيـز  

  شود. براي اجراي نقش برجسته استفاده مي
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  پخت  -ه

ت يك نقش برجسته پخـت آن اسـت. پخـت سـفال كـه پـس از       مرحله نهايي ساخ

گيرد در دو نوع كوره سنتي و برقي انجام  خشك شدن كامل سفال يا خشت صورت مي

باشد و شكل و ساخت آن  شود. كوره هاي سنتي داراي قدمت چندين هزار ساله مي مي

ذكـر اسـت   مدت مديدي است كه به طور ثابت باقي مانده است و تنها تفاوتي كه قابل 

نوع سوخت در اين كوره ها ست. سوخت در كوره هاي اوليه همـان چـوب و خـار و    

خاشاك بوده است كه بعد از كشف نفت اين ماده جايگزين آن شد. امروزه كوره هـاي  

سنتي هستند كه سوخت آنها نفت گاز و يا گاز طبيعي است. كوره هاي برقي نسبت بـه  

ي براي پخت است. پخت در ايـن كـوره هـا بـا     كوره هاي سنتي داراي امكانات بيشتر

گيرد. بيشتر اين كوره ها داراي امكانات تنظيم دما و همچنين  كنترل بيشتري صورت مي

باشند و در صورتي كه طبق يك قاعده درست تنظيم شوند پخت سـفال   تنظيم زمان مي

 در اين كوره ها داراي اطمينان بيشتري است. 
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  فصل سوم

  گزارش كار عملي:

كه طراحي آن را بر اساس نقوش      زارش اجراي نقش برجسته به عنوان پروژه عمليگ

  باشدبه شرح زير است:     حيواني ايران باستان مي

براي اجراي هر نقش برجسته اي كه ماده اوليه آن گل است اعمال مربوط بـه آمـاده   

سازي گل كه خـود شـامل سـاخت گـل بـا خـاك رس، عمـل آوردن و ورزدادن گـل         

است كه  به وسيله كارگاه طـرف قـرارداد صـورت گرفـت.          باشد جزء مراحل الزامي     مي

  البته اين مراحل به طور خلاصه در بخش دوم از فصل دوم توضيح داده شده است.

باشد كه با توجه به اندازه در نظـر گرفتـه بـراي         متر مي 2/ 25×  90/3اندازه كل كار 

است هم از اندازه يكنواخت و ساده مربع دوري شود و هم خشتها كه در آن سعي شده 

نسبت عرض و طول آن به گونه اي نباشد كه بيش از اندازه كشيده و بلند ديـده شـود،   

خشت كه به طـور عرضـي قـرار گرفتـه      26سانتيمتر است كه طول كار شامل  25× 15

  خشت كه به طور طولي قرار گرفته است. 9است و عرض كار شامل 

عمليات خشت زني توسط كارگاه خشتها به طور عمـودي در كنـار يكـديگر     پس از

قرار گرفتند و پوشانده شدند تا به مدت يك روز بمانند و گل از آن حالت شـل بـودن   

  خارج شود و خود را با حالت جديد ، بگيرد.
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بعد از اين مدت خشتها به محل پهن شدن منتقل گرديدند و در كنار يكـديگر قـرار   

تواند كارت تلفن باشد سطح كـار را صـيقلي        سپس بوسيله ابزاري صاف كه مي گرفتند.

شـود كـه در هنگـام         كنيم . اين عمل باعث بر طرف شدن ايرادها و آسيب هايي مـي      مي

  خشت زني و يا انتقال خشتها ايجاد شده است.

ي كاغـذ  طرح در نظر گرفته كه قبلا به كمك دستگاه اپك بزرگ شده است و بـر رو 

منتقل گرديده در اينجا بر سطح كاربن مي شود و بوسـيله ابـزاري نـوك تيـز بـر روي      

كشيم تا اثر آن بر سطح كار بماند و در واقع طرح بر روي خشت هاي      خطوط طرح مي

  فرش شده منتقل گردد.  

 گـردد      از اين زمان به بعد كنده كاري و برداشتن گل از قسمت هايي از طرح آغاز مي

كه در مورد اين كار در اولين مرحله برداشتن گل از زمينه طـرح كـه نسـبت بـه سـاير      

شود . سپس در ساير قسـمت هـا        گيرد انجام مي     قسمت ها در سطح پائين تري قرار مي

با توجه به اينكه كدام قسمت از طرح پائين تر يا بالاتر و زير يا روي ديگر قسـمت هـا   

  يابد.       شتن گل ادامه ميگيرد بردا     قرار مي

در اجراي اين نقش برجسته سعي شده است كنده كاريها و پستي و بلنديها به گونـه  

اي باشد كه كار در نهايت حاليت يكنواخت و ساده نداشته باشد به همين دليل حتي در 

باشـد بـاز هـم بـراي          سانتيمتر مي 4بعضي قسمت ها ، با اينكه ضخامت خشتها حدود 

  ايي بيشتر گل اضافه گرديده و ضخامت بيشتر شده است.زيب
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بافت ايجاد شده در اين كار فقط در زمينه كار و به كمك تيغه اره آهن بـر صـورت   

  گرفته است. برداشت گل نيز در اين كار بوسيله تيغه اره بوده است.

البته مشكلاتي در حين اجراي كار بوجـود آمـد كـه يكـي از ايـن مشـكلات تـرك        

خشتها در جاهايي بود كه ضخامت كمتري داشـت. تفـاوت ضـخامت در ايـن     خوردن 

خشتها از پائين ترين سطح تا بالاترين آن بسيار زياد است و اين باعث اخـتلاف زمـان   

شود و در نهايت ترك خوردن خشت. مشكل ديگـر       در خشك شدن اين دو قسمت مي

كـار اسـت كـه ايـن      از نظر اجرا عرض زياد كار و عـدم دسترسـي بـه قسـمت وسـط     

مشكلات در مورد اول با مرمت خشت و در مورد دوم با استفاده از يك قطعـه چـوب   

  سانتيمتر حل شد. 50مسطح به طول و عرض حدوداً 

پس از كنده كاري و اجراي كامل كار به وسيله ابزار پشت خشتها را شماره گـذاري  

رت گيـرد. همچنـين بـه كمـك     كنيم.تا چيدن خشتها پس از پايان كار راحت تر صو     مي

  آوريم .     ابزار با ايجاد شيارهايي باز در پشت خشتها مقداري گل از آنها در مي

گيرد كه يكي  سبكتر شدن خشتهاي ضخيم است و      اين عمل به دو دليل صورت مي

  ديگري خشك شدن سريعتر آنهاست.

از يكـديگر چيـده   بعد از عمل شماره گذاري، خشتها به طور عمودي و البتـه جـدا   

شوند و براي اينكه به مرور خشـك شـوند و در ايـن         شوند و به اصطلاح ديواره مي     مي

  مرحله ترك خوردگي ايجاد نشود درحالت عمودي ، با روزنامه و كاغذ پوشانده شدند.
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عمل پخت نهايي ترين مرحله پس از خشك شـدن خشـتها سـت. خشـتها در ايـن      

شوند. كورة پخت اين كار كوره سنتي      شوند و در آن چيده مي     مرحله به كوره منتقل مي

روز اسـت . پـس از اتمـام پخـت      2تـا  1و گاز سوز است و مدت زمان پخت آن بين 

روز براي پائين آمدن درجه حرارت كوره و سرد شدن خشـتهاي پختـه شـده     2حدودا 

  لازم است.  

تـوان       باشد هر چند مي     پايان كار ميبيرون آمدن خشتهاي پخته شده از كوره به منزله 

اندكي سطح كار را با كاغذ سمباده صيقلي كـرد. در ايـن هنگـام نقـش برجسـته آمـاده       

 باشد.      نصب در هر محلي مي
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